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   دولت از شكست بازار تا شكست

  گرايان در دوران مدرنبازارگرايان و دولت مناقشه

  

  * حجت كاظمي
  

  چكيده

دولتـي و   ةحدود مداخل بارةپيش در ةه از حدود سه سداي ك از چشم انداز منازعه

بازارگرايـان و  : دو رويكرد كلي قابـل شناسـايي اسـت    ،آزادي بازار در جريان بوده

اين تمايز بر اساس وزني است كه هر رويكرد به يكي از اين دو نهـاد  . گراياندولت

عه بر سـر ايـن   مناز. دهند اقتصادي مي ةنيهاي آن براي تحقق كارايي به بليتو قا

و هـر رويكـرد    داشـته اسـت  ايـدئولوژيك   چيز ماهيتي عميقاً بيش از هر ،موضوع

ما در اين مقاله ضمن . بندي كندكوشيده تا شواهد تاريخي را به نفع خود صورت

دو رويكرد و تنوعات دروني آنها، نشان خواهيم داد كـه   ةطرح روند تاريخي منازع

و و طرح الگوهـاي نظـري   سهر دو رويكرد از يك هاي اكاميدر سايه دستاوردها و ن

هاي متعـارف مـورد    اي خارج از تجربه هاي موفق توسعه گيري تجربهبديل و شكل

هـاي طـرح    سـو زمينـه  بـه ايـن   نوداز دهه  ،استناد دو طرف منازعه از سوي ديگر

رويكرد نهادگرايي بـا تمركـز بـر    . الگوي نويني از حدود مداخله دولتي فراهم آمد

مداخلـه دولتـي در پـي فراتـر رفـتن از       »كميت«مداخله به جاي  »كيفيت« ةلمقو

نحوه و كيفيـت تعامـل مثبـت     دربارةپردازي و نظريه يادشدهايدئولوژيك  ةمنازع

   .دولت با نهادهاي بازار است

  

كيفيـت   و دولـت، بـازار، عملكـرد اقتصـادي، كميـت مداخلـه       :كليدي هاي هواژ

  .مداخله

                                                 
  hkazemi57@ut.ac.ir                                                   علوم سياسي، دانشگاه تهراناستاديار گروه  *
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 مقدمه 

از  ،دولــت و بــازار ةاقتصــادي و رابطــ ةدولــت در حيطــ ةو حــدود مداخلــ نقــش ةمســئل

انـداز  از يـك چشـم   .)54: 1388 ،كـروچ ( مناقشات در دوران مدرن بوده اسـت ترين  اساسي

 دولـت و  ةحسب نـوع رابط ـ نوع سيستم اقتصادي كشورها نيز بر ةكنندعنصر تعيين ،كلي

 تقريباً .)257: 1392 ،هايامي( شود مي ناقتصادي تعيي ةدولت در عرص ةبازار و حدود مداخل

ولـي  ؛ پذيرنـد  مـي  دولـت را  ةحدودي از مداخل ـ ،همه رويكردهاي مطرح در دوران مدرن

  . را در پي داشته استها  وسيعي از پاسخ ةمسئله حدود مداخله است كه دامن

 اقتصـادي  ةان از مداخلـه و حضـور دولـت در عرص ـ   سوال اصلي اين است كه چه ميز

ال ؤشده به ايـن س ـ ارائههاي  پاسخ باعث ارتقاي كارايي و عملكرد اقتصادي شود؟ تواند مي

ليبرتـارين قـرار   هـاي   ليبـرال  ،يك سر اين طيـف . بندي هستنددر يك طيف قابل دسته

كننـد و سـر ديگـر آن     مي دولتي را نفي ةدارند كه مطلوبيت هر سطح از حضور و مداخل

ملـي كـردن   ، دولتي در قالب نفـي بـازار   ةمداخل رويكرد كمونيستي قرار دارد كه حداكثر

شـرط  ريزي اقتصـادي مركـزي را پـيش   دادن به يك برنامهتمامي اشكال مالكيت و شكل

در ميانـه ايـن دو سـر طيـف نيـز      . دانـد  مـي  مين حـداكثر كـارايي اقتصـادي   أضروري ت ـ

وعي از هر يك از آنها باورمندي به اشكال متن ـ ةرويكردهاي مختلفي قرار دارد كه مشخص

  . دولتي و خودساماني بازار است ةحدود مداخل

تـوان بـه يـك     مـي  ال است كه چگونـه ؤاول در پي پاسخ به اين س ةاين مقاله در وهل

بـازار و تطـور منازعـات     - دولـت  ةرابط ـ بارةبندي منطقي از رويكردهاي موجود دردسته

شان دهد كه بحـث  كوشد تا ن مي بعدي مقاله ةدر مرحل جاري در اين حوزه دست يافت؟

حـال  ؛ ايدئولوژيكي بوده اسـت  ةاسير يك منازع ،دو دهه قبل بازار تا - دولت ةبهين ةرابط

رفـت  امكان برون ،اخيرهاي  گرا در دههو چپ گراهاي راستآنكه افول ظرفيت ايدئولوژي

كيفيت مداخله به جـاي تمركـز صـرف بـر مسـئله كميـت        ةاز اين منازعه و طرح مسئل

  . فراهم آورده استمداخله را 

  

   روش تحقيق

گـردآوري   روش. تحليلـي اسـت   -رويكرد توصيفي ،حاضر ةگيري حاكم بر مقال جهت
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ضمن آنكه با توجه به تلاش بـراي درك  . مورد نياز نيز روش اسنادي بوده استهاي  داده

يـز  و تطبيقي ناي  نوعي رويكرد مقايسه، بازار - دولت ةرابط بارةاندازهاي متفاوت درچشم

  . است شدهاستفاده 

  

   ايدئولوژيكاي  به عنوان مناقشه ييگرا دولتبازارگرايي و 

بـازار در وهلـه نخسـت در     -  نسبت مطلوب دولـت  دربارة ةواقعيت اين است كه مناقش

، آزادي فـردي و جمعـي بـا اقتـدار دولتـي     ، مناقشاتي نظير نسبت فرد و جمع رمجموعهيز

بعدي بـه يكـي    ةسياسي مدرن مطرح شد و در مرحل ةفآزادي و برابري و نظاير آن در فلس

 ةكـه فلسـف   جهـت مهـم اسـت    آناين مسـئله از  . از مسائل محوري دانش اقتصاد بدل شد

 ـااز اي  مجموعـه  يري ـگ شـكل سياسي جديد مبنـاي    ؛سياسـي بـوده اسـت    يهـا  يدئولوژي

ديـد بـدل   اجتماعي و سياسي دنيـاي ج هاي  كه خود به مبنايي براي ستيزه ييها يدئولوژيا

بـازار همـواره آغشـته     -  مطلوب دولت ةنسبت و رابط دربارة ةكه مباحث روست نيااز . شدند

مـانع از طـرح ايـن بحـث از      هـا  مـدت مناقشاتي كه تا  ؛به مناقشات ايدئولوژيكي بوده است

  . مطرح سازيمرا كنيم تا فراز و فرود اين مناقشه  مي در ادامه تلاش. دشتاريخي  انداز چشم

  

  محدود ةدولت تا باور به مداخل ةاز نفي مداخل: رگرايي اوليهبازا

بـه سـازوكار    كه رديگ يبرمرا در هايي  انديشه ،بازارگرايي به عنوان يك رويكرد فكري

 نيكارآمـدتر و ترين  اقتداري بيروني به عنوان مطلوب ةبدون مداخل) عرضه و تقاضا( بازار

بـازارگرايي بـه عنـوان     .)1(معـه بـاور دارنـد   كل جا يده سازمانشكل نه تنها اقتصاد بلكه 

نمود رويكرد اقتصاد ليبرال كلاسيك و نئوكلاسـيك و احيـاگران نئـوليبرال    ترين  شاخص

طـرح   »آدام اسميت« اي كهبر مبناي مفروضات اساسي زيهر چبيش از  ،قرن بيستمي آن

 كلاسـيك تحليـل اقتصـاددانان   . و تـا امـروز ادامـه يافتـه اسـت      گرفته شكل كرده است،

مارشـال  ، منگـر ، والـراس ( و نئوكلاسيك) ريكاردو و ميل، مالتوس، باتيست سه، اسميت(

گراني در بـه عنـوان كنش ـ   هـا  انسانتلقي ، يشناخت روشچون فردگرايي اي  بر مباني) ...و

خيـر عمـومي بـه     يو تلق ـاصل هماهنگي منـافع  ، كردن سود فرديجوي بيشينهوجست

گران اقتصـادي بـه عنـوان بـازيگراني بـا      نش ـتلقـي ك ، جمع خيرهاي فرديعنوان حاصل
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، تحليل قيمت كالا به عنـوان محصـول فراينـد عرصـه و تقاضـا در بـازار      ، اطلاعات كامل

و باور بـه وجـود تعـادل در بـازار      مبادلههاي  به هزينه يتوجه يب، داوطلبانه بودن مبادله

ادي و تحقـق حـداكثري   ارتقاي عملكـرد اقتص ـ  ،مطابق با چنين مفروضاتي. استوار است

 ـ    ـ ةسود فردي و جمعي منوط كاستن هرچه بيشـتر موانـع مبادل كـالا و   ةآزاد و داوطلبان

تواند به عنوان  مي سياسيهاي  دولتي و محدوديت ةدولت و مداخل طبعاًسرمايه است كه 

  . مانع عمل كند

بـه  رويكـردي  ، هـا و نئوكلاسـيك ها  نگاه اقتصادي و مفروضات كلاسيك ةنيزم پسدر 

، )2(سـرمايه و نيـروي كـار   ، فئودالي بر انتقال كالا انيپا يبهاي  شدت منفي به محدوديت

از همـه اشـكال متنـوع و     تـر  مهـم مورد توصيه رويكرد مركانتيليسـتي و  هاي  محدوديت

. )229: 1357 ،اسـميت ( وجود داشت ها دولتپادشاهان و  ةخودسران ةاز مداخلاي  مستبدانه

جيمز دوم و هاي  تلاش ةتجربها،  منفي كلاسيك اين رويكرد منشأ در انگلستان به عنوان

كه با هدف حفـظ تـوان   هايي  تلاش؛ چارلز دوم براي درهم شكستن پارلمان وجود داشت

و تعيـين  هـا   تغيير ماليـات ، خودسرانه شاه براي سلب مالكيت ةو حقوق شاه براي مداخل

: 1392 ،عجـم اوغلـو و رابينسـون   ( شـدند  مـي  تجاري انجامهاي  قواعد حقوقي ناظر بر فعاليت

227-263( .  

مداخلات  از انقلاب باشكوه كه همپاي از ميان برداشته شدن پسشكوفايي اقتصادي 

فعاليـت  ، آزاديهاي  فضيلت، اشرافي صورت گرفته يها گروهشاهي و امتيازات  ةخودسران

بـورژوازي نوخاسـته    پايـدار در  يهـا  ارزشگرايـي نوآورانـه را بـه عنـوان     آزادانه و رقابت

 ةخودسـران  ةرقابـت و نـوآوري را بـر مداخل ـ   ، كه آزادياي  طبقه؛ انگلستان بدل كرده بود

 ,Oser( داد مـي  تـرجيح ) در شكل مثبت( يا حمايت خيرخواهانه) در شكل منفي( دولتي

امري مذموم و برداشتن حـداكثري   ،دولتي ةدر اين تلقي مداخلدر نهايت  .)39-44 :1970

امـري مثبـت    ،اقتصادي و نوآورانه و ايجاد فضاي رقابـت حـداكثري   ةش خلاقانموانع كن

  . شد مي تلقي

دادن بـه سـازوكار بـازار آزاد بـه     بر اهميت شكل ديتأك ،تمركز اصلي رويكرد اسميتي

 ،داخلـي  ةدر عرص ـ. عنوان بهترين شيوه براي تحقق بالاترين كارايي اقتصادي داخلي بود

توليد و فروش كالاهايشان در نهايت ، يگذار هيسرماافراد براي و آزادي ها  رفع محدوديت

 ةمنابع را در پي خواهد داشت و موجب فراواني و انباشت ثـروت و توسـع   ةتخصيص بهين
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 »ييدسـت نـامر   ةآمـوز « ذيل بحثـي كـه بـا عنـوان    . تكنولوژي و كسب و كار خواهد شد

جـوي  وكه افراد در جريان جسـت  آورد مي بازار آزاد اين امكان را فراهم، شود مي شناخته

كالاها با كمتـرين   ةعرض، نوآوري، باعث بهترين شكل از تخصيص منابع، نفع فردي خود

نيز آزادي  يالملل نيبدر اقتصاد . شوند مي رشد اقتصادي تاًينهاقيمت و بالاترين كيفيت و 

 ـمنجر به نوعي تقسيم كـار   تينها در نقل و انتقال كالا و سرمايه مبتنـي بـر    يالملل ـ نيب

 يالملل ـ نيبيك بازار  يريگ شكلارتباط آزاد بازارها و ، نسبي كشورها و مناطقهاي  مزيت

در خلق ثروت و خلاقيت و  ايجديدي برهاي  زمينه ،يالملل نيباين بازار آزاد . خواهد بود

دولتـي   ةبه مداخل ـ اساساًاسميت  ،مطابق چنين تحليلي .)3(دكرصلح ايجاد خواهد  نتيجه

او عنوان كـرد   .)4(نگريست مي نظمي طبيعي و متعادل يريگ شكلنوان مانعي در راه به ع

نفـوذ   ةچـون ايـن مداخلـه بـه واسـط      ،سازنده دارد ناكارآمدخصلتي  ،دولتي ةكه مداخل

تواند خصلتي انحصاري پيدا كرده و به نفع گروهي خـاص در بـازار و    مي خاص يها گروه

مـردان را  او منتقد رويكردي بود كه دولت و دولـت  از آن گذشته. عليه ديگران عمل كند

ة مطـابق روحي ـ . دانسـت  مي واجد صلاحيتي بيش از ديگران براي شناخت و هدايت بازار

اسـميت معتقـد بـود    ، دارد طرف يببه دولت به عنوان ناظري اي  ليبرالي كه نگاه بدبينانه

سـاندين و  ( خواهانه آن استفاقد توانايي شناخت كامل بازار و هدايت خير اساساًكه دولت 

  . )48-47: 1393، ديگران

مولد بودن بخش خدمات دولتي از غير  ،دولتي ةديگري از استدلال عليه مداخل بخش

 نمداخله بيشتر به معناي گسترش بيشتر دولت و اين نيـز بـه معنـاي افـزود    ؛ خاست يبرم

و هـا   باعث افزايش هزينهضمن آنكه اين . وسيعي به نيروهاي غير مولد جامعه بود هايگروه

 ،اسـميت ( هاسـت  ملتخود از عوامل فقر  كار اسرافدولت . تحميل باري جديد بر اقتصاد بود

 ــ .)282 -279و  269-272: 1357 ــي مداخل ــان نف ــي ةدر جري ــرد اســميت، دولت ــه رويك  علي

كـه از ضـرورت    ييهـا  گـروه افـراد و   ،به بـاور وي . كرد مي وارد گرايي نيز نقدي تند حمايت

نفـع محـدود    نيتـأم جوي وتنها در جست ،گويند مي مايت دولت از صنايع داخلي سخنح

  . خود به ضرر نفع كلي حاصل از آزادي اقتصادي هستند

و نيمـه   نوزدهمسنت اسميت در اواخر قرن  ةدهند ادامهاقتصاد نئوكلاسيك به عنوان 

و  تـر  يعلم ـي ابعـاد  اقتصـاد هاي  از پديدهها  به تحليل كلاسيك هر چند بيستم،اول قرن 
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، )5(داد مـي  تئـوري ارزش و قيمـت ارائـه    بـارة در يتـر  خلاقانهروشمندتري داد و رويكرد 

 ،دولـت و بـازار   كارآمـد  ةعملكرد بازار و الگوي رابط ـ ةنحوبارة گيري اساسي آن در جهت

وجـود تعـادل در    ،نئوكلاسيكاي  فرض پايه. نداشتها  چندان تفاوتي با رويكرد كلاسيك

، والـراس ، مطابق تحليل اقتصادداناني چـون جـونز  . از طريق روند عرضه و تقاضاستبازار 

 عرضه و تقاضا در شـرايط اطلاعـات كامـل بـازيگران اقتصـادي صـورت       ،منگر و مارشال

 يسـاز  نهيشيبمنابع براي توليد كالا و  ةگيرد و متضمن تحقق تعادل و تخصيص بهين مي

 ،منحني تقاضا براي يك كـالا در بـازار رقـابتي    ،طبق تحليل مارشال. رفاه اقتصادي است

 ،در حـالي كـه منحنـي عرضـه    ؛ مطلوبيت نهايي براي مصرف صعودي است ةمطابق برنام

نهايي در تعادل  ةبنابراين مطلوبيت و هزين. نهايي براي توليد صعودي است ةمطابق هزين

بـه تبـع   . شوند مي برابر ،مطلوبيت جامعه است يساز نهيشيبآن  ةعرضه و تقاضا كه نتيج

 كننده مصرفرفاه اقتصادي  ،باشد تر گستردههرچه رقابت محدودتر و انحصارها  ،اين اصل

آن  انـد  كردهگران تاريخ اقتصادي به آن اشاره مهمي كه تحليل ةنكت. كاهش خواهد يافت

رويكـرد علمـي و اثبـاتي خـود چنـدان تـوجهي بـه         ةبـه واسـط  ها  است كه نئوكلاسيك

و تمركـز آنهـا بيشـتر بـر      در اقتصاد كلان و اقتصـاد سياسـي نداشـتند   موضوعات مطرح 

 يري ـگ شـكل و سـازوكارهاي روانـي    هـا  بنگـاه تحليل علمي رفتارهاي اقتصـادي افـراد و   

چنين رويكردي به معناي توجه كمتر به نقش متغيرهاي كلانـي  . ترجيحات بازيگران بود

   .)68-67: 1390 ،دادگرنمازي و ( دولتي داشت ةچون نقش دولت در اقتصاد و نوع مداخل

 ـ  تـويي  هپـار  ةتعادل در بازار و تحقق شرايط بهين ةنانيب خوشفرض   ةدر شـرايط مبادل

محـدود  هـايي   محدود به حوزه ،جز اين نخواهد داشت كه نقش دولتاي  نتيجه طبعاًآزاد 

 اًاساسحضور دولت ، در شرايطي كه بازار متضمن تحقق شرايط بهينه است. و جزيي شود

  . ضرورتي نخواهد داشت

متضمن نقـد  ، منابع در شرايط بازار رقابتي ةتخصيص بهين بارةدرها  بحث نئوكلاسيك

گرايـي بـه عنـوان سـنتي مركانتيليسـتي از منظـري       حمايـت . گرايي بودرويكرد حمايت

خيرخواهانه و با توجيه ضرورت حمايت از توليدات داخلي در مقابل رقابـت خـارجي بـه    

اقتصادان نئوكلاسيك فرانسـوي بـه    ،»فردريك باستيا«. پرداخت مي دولتي ةلتوجيه مداخ

سـازان نيكخـواه بـه نماينـدگان     درخواسـت شـمع  « با عنواناي  سي از اسميت در مقالهأت
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در . به نقـد آن پرداخـت   ها بنگاهبا تشريح منطق حاميان حمايت دولتي از ، »دوست هنيم

خواهـد بـا هـدف حمايـت از      مـي  مجلس فرانسهاين صنف از نمايندگان  ،فرضي ةاين نام

عليـه  قـانوني   ،يساز شمعصنعت  ةتوليد داخلي و ايجاد بسترهاي رونق اقتصادي در حوز

خورشيد بـه عنـوان    زيرا؛ خورشيد به عنوان منبع نور طبيعي وضع كنداز مردم  ةاستفاد

، فـروش  زانسـا مانع از آن شده كه صـنف شـمع   ،از نور انيپا يبرقيب قدرتمند و منبعي 

   .)http:bourgeois.ir :، قابل دسترس درباستيا :ك.ر( داشته باشندتوليدات خود  بيشتري از

گرايانـه دولتـي كـه    حمايـت  ةباستيا در اين مقاله با نقد منطق حاميان رويكرد مداخل

 ،كيفيت و ارزان خارجي هسـتند از رقابت كالاهاي بادولت براي حمايت  ةمعتقد به وظيف

همـان منطـق صـنف    ، گرايانـه حمايـت  ةكند كه در پس هر توجيهي از مداخل ـ مي عنوان

گروهي كه با استناد به منافع حاصل از افزايش مصرف كالاهـاي  : سازان نهفته استشمع

گويد و دولت را به اخلال  مي منطق رقابت اقتصادي سخن هيعلو گران داخلي  تيفيك يب

  . واندخ يفرامدر فرايند رقابت آزادانه در بازار 

و هـا   كلاسـيك  ةجانب ـ همـه دفـاع  ، گرايـي عملي چنين رويكردي بـه حمايـت   ةنتيج

 ـاز تجـارت آزاد در محـيط   ها  نئوكلاسيك فرانسـوي و  هـاي   بـود كـه ليبـرال    يالملل ـ نيب

چـارچوب نظـري لازم    ،ها كلاسيك. كردندميحمايت از آن انگليسي طرفدار تجارت آزاد 

ريچـارد  «ن غـلات در مجلـس بريتانيـا بـه رهبـري      براي مكتب منچستر يا مخالفان قـانو 

غله بايـد بـه    دكنندگانيتولقوانين حمايتي از  ،را فراهم كردند كه طبق نظر آنها »كوبدن

 .)Bresiger, 1997: 45-79( از خـارج تغييـر كنـد    تـر  ارزانو  تـر  تيفيكنفع واردات غلات با

 يري ـگ جهـت ، كنـد  مـي  وانعن كوبدندر تحليل خود از رويكردهاي  »هامرلوند«كه چنان

ولـو  ( مخـرب  ةكاستن از مداخل باور به دولت حداقلي و ،دولتي ةمداخل بارةاساسي وي در

و  »باسـتيا «در سـوي ديگـر    .)Hammarlund, 2005: 6, 54-58( دولت بوده اسـت ) حمايتي

ــر كــاليرادحتــي رويكــردي  فرانســويهــاي  ليبــرال ــت ت ــه حماي ــاد ب ــان و در انتق گراي

ــد هــا سوسياليســت ــيش گرفتن ــر ؛در پ ــد  ه ــرخلافچن ــان انگليســي خــود از  ب همراه

 ـيگرا اصـلاح احيـاي  . سياسي كمتري برخوردار شـدند هاي  موفقيت اقتصـاد كلاسـيك    ةان

بـه معنـاي تكـرار مبـاني و مفروضـات نظـري رويكـرد         كسـو ياز  »آلفرد مارشـال «توسط 

. ي در اقتصاد بـود شدن رويكرد علمي و تحليل رياض تر گسترده ،كلاسيك و از سوي ديگر
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مجـدد بـه اهميـت و ارزش آزادي و رقابـت      يدي ـتأكنهايي اين رويكـرد حـاوي    ةفرآورد

   .)168-166: 1384و الوي،  67: 1390 ،نمازي و دادگر( اقتصادي در بازارها بود

واقعيت آن است  ،كنند مي دولت حداقل و محدود دفاع ةاز ايدها  تمام ليبرال هر چند

سـطح و نـوع    بـارة در) اعم از كلاسيك و نئوكلاسـيك ( صاددانان ليبرالميان اقت طبعاًكه 

گروهي حضـور   كسويدر : )188: 1389: كركلا( وجود دارد يينظرها اختلاف ،دولت ةمداخل

در  يگـذار  هيسـرما ، مداخلـه دولـت در بـازار    از اي بـه سـطوح قابـل ملاحظـه    دارند كـه  

هـاي   تنظـيم فعاليـت  ، اقتصـادي هـاي   بستر قانوني و حقوقي فعاليت نيتأم، ها رساختيز

بازارگرا وجـود دارد كـه از    داًيشدبانكي معتقدند و در انتهاي اين طيف نيز نوعي رويكرد 

آن  بـارة اين گروه معتقدنـد كـه در   .كند مي ليبرتاريانيسم و دولت بسيار حداقلي حمايت

ش خصوصـي  شـود بخ ـ  مـي  كه ادعا) ...مانند دفاع يا آموزش و( دسته از كالاهاي عمومي

آنها به بـازار داده   نيتأمدهد كه اگر مسئوليت  مي تجربه نشان، توانايي توليد آن را ندارد

در ايـن  . تر و كيفيت بهتر فراهم خواهد شـد ينيكان توليد اين كالاها با قيمت پاام، شود

رويكرد اسميت ضمن دفاع از آزادي حداكثري اقتصـادي بـه عنـوان ضـامن      ،يبند فيط

ناپذير فرايندهاي بـازاري  است كه تبعات منفي و كنترلهايي  كردن در حوزه كارايي وارد

كتـاب خـود را بـا تحليـل رونـد       ،اسـميت . آنها ناتوان است نيتأماست و يا آنكه بازار از 

رغـم آثـار مثبـت فـراوان در     اين روند علـي  ؛تقسيم كار اقتصادي آغاز كرده بود روزافزون

كـار  تقسـيم   روزافـزون فاقد مهارت در اثـر رونـد    يها هگروبردارنده نتايجي چون فلاكت 

حقوق مالكيـت بـا هـدف تسـهيل      و حفظنظام حقوقي ، امنيت و دفاع ملي نيتأم .)6(بود

در  ژهي ـو بـه ها  ايجاد زيرساخت، براي هماهنگي منافع فردي يبسترساز، تجاريهاي  فعاليت

، خـدمات كنسـولي  ، ضـرب سـكه  ، بسـط و تـرويج ديـن   ، ها رساختيزايجاد ، آموزش ةحوز

هـاي   اعمال برخي از تعرفه، بر نرخ بهرهها  و حتي اعمال برخي محدوديتها  نظارت بر اجاره

 كـرد  مي دولتي در آنها اشاره ةبود كه اسميت به ضرورت مداخلهايي  محدود از جمله حوزه

هـاي   لاسـميت در مقايسـه بـا بسـياري از ليبـرا      رو نيااز  .)53-48: 1393 ديگران،ساندلين و (

  . مداخله دولتي داشت بارةرويكردي به شدت متعادل در، بعدي

جان اسـتوارت  «. كردند مي تر گستردهمداخله دولت را  ةحتي دامن ي ديگرها كلاسيك

در حـالي  . كرد مي دولت براي كنترل قيمت كالاهايي چون آب و نان دفاع ةاز مداخل ،»ميل



   135 / ...مناقشه بازارگرايان و  از شكست بازار تا شكست دولت

 چـون باعـث رشـد جمعيـت    ( به فقرا بودندمخالف كمك دولتي  ،»ريكاردو«و  »مالتوس«كه 

 دولـت در بخـش آمـوزش حمايـت     يگـذار  هيسـرما از ضـرورت  هـا   همه كلاسيك، )شد مي

 ،بـازار بـه خـروج از تعـادل آگـاهي داشـتند      هـاي   از گرايشها  كلاسيك هر چند. كردند مي

خواهـد  معتقد بودند كه بازار گرايش به تعادل دارد و بعد از مدتي كوتاه به حالت عـادي باز 

تنـوعي از   ،دولتي ةنيز بر بستر نوعي رويكرد منفي به مداخلها  در ميان نئوكلاسيك. گشت

از جـان اسـتوارت    يتأس ـآلفرد مارشال به . دولتي وجود داشت ةحدود مداخل بارةنظرات در

كرد كه دولت در سطوحي محدود بـا   مي حمايت شده ليتعداز نوعي اقتصاد بازار آزاد  ،ميل

  . كند مي و بهبود وضعيت اجتماعي در اقتصاد مداخله هدف حفظ نظم

  

  گرايانهسه واكنش دولت: حل راهدولت به عنوان  ةشكست بازار و مداخل

با نقـد   اقتصاددانانگروهي از  ،بازارگراهاي  همپاي طرح رويكرد ،از زمان آدام اسميت

بـر  ، ار نـامطلوب آن و آث ـهـا   اقتصادي رويكرد بازارگرا و تمركز بر ناكـامي  مباني فلسفي و

در  هـر چنـد   گرا دولترويكردهاي . اند كرده ديتأكاقتصاد  ةدولت در حوز ةضرورت مداخل

نظـام بـازار بـا يكـديگر     هـاي   مطلوبيـت  بـارة توجه بر نقد و نفي ادعاهاي بازارگرايـان در 

نيز در مـتن خـود داراي    ييگرا دولتتوان دريافت كه  مي با نگاهي مختصر نيز ،مشتركند

در . دولتي قابل شناسايي است ةباور هر گروهي به حدود مداخل برحسبي است كه تنوع

كـه بـر    دماركسيستي و لنينيستي قرار دار يها يريگ جهت، گرا دولتمنتهي اليه رويكرد 

ي كننـد و در سـو   مـي  دي ـتأكحداكثري دولـت   ةبه مداخل، مبناي نفي مالكيت خصوصي

 ـ  د كه بـا  ديگر رويكردهاي كينزي وجود دار دولـت و   ،»شكسـت بـازار  « ةتمركـز بـر مقول

و تحقـق بـالاترين كـارايي    هـا   مداخله آن را به عنوان راهي به سوي گذار از اين شكست

در قـرن   يـي گرا دولـت  ةانديش ـ هـر چنـد  . كننـد  مي حاصل از يك نظام تركيبي پيشنهاد

 ـدر اين ميـان   ،شايع بود نوزدهم در نسـبي ليبراليسـم سياسـي و اقتصـادي      ياعتبـار  يب

 ةبراي طرح الگوهاي سياسي بـديل و سـيطر  اي  خود زمينه بيستم،ابتدايي قرن هاي  دهه

در قالـب سـه رويكـرد     ياعتبار يبواكنش به اين  .)7(دشآن براي فضاي فكري و سياسي 

  . بروز و ظهور يافت فاشيستي و كينزي، كمونيستي - سوسياليستي
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مكتب تاريخي آلمان  پردازان هينظر ،ااولين منتقدان اقتصاد كلاسيك و رويكرد بازارگر

انگلسـتان معتقـد بودنـد كـه بـرخلاف       ةبودند كـه بـا خوانشـي تـاريخي از رونـد توسـع      

 ةدر فراينـد نوسـازي و توسـع    ي كـه توسـعه در كشـورهاي   ،مكتـب كلاسـيك  هاي  توصيه

صـورت   گـرا  توسـعه با بسترسازي و حمايت يك دولت  لزوماًبايد ند، شد وارددير صنعتي 

 »آدام مـولر «آن  رأسكه در  -نسل قديم . رديگ يبرمدو نسل را در  ،مكتب تاريخي .گيرد

منتقـدان راديكـال اقتصـاد كلاسـيك آدام اسـميت و       - قرار داشـتند  »فردريك ليست«و 

، »ويلهلـم روشـه  «آن  رأسكـه در   - نسـل دوم . حاميان انگليسـي و فرانسـوي آن بودنـد   

مـاكس  «و  »جـوزف شـومپيتر  «يعنـي   گرايان جديدتاريخي تاًينهاو  »گوستاو فون اشمولر«

انگليسي و فرانسوي چون منگر و والراس و هاي  در مقابل نئوكلاسيك - قرار داشتند »وبر

، كي ـرمانت يري ـگ جهـت نـوعي  ، روح كلـي حـاكم بـر مكتـب    . كردنـد  ييآرا صفمارشال 

، فردگرا، يخيتار ريغ، گرايانه و البته اخلاقي بود كه مباني رويكرد قياسيتاريخ، استقرايي

كـرد و   مـي  گرايانه مكتب كلاسـيك و نئوكلاسـيك انگليسـي را نقـد    سودمندگرا و مادي

 كارايي مورد ادعاي بازار در تحقق بالاترين كارايي اقتصـادي و بهزيسـتي اجتمـاعي را رد   

 ديتأكهدايت و نظارت بازار ، گرايان بر نقش مثبت و فعال دولت در حمايتتاريخ. كرد مي

 يمـؤثر اقتصادي و اجتماعي هاي  كردند و معتقد بودند كه دولت وظيفه دارد تا برنامه مي

 ,Shionoya, 2005: 2-10( اقتصادي و عدالت اجتماعي به اجرا بگذارد ةرا براي تحقق توسع

Shionoya, 2001( )8(.   

اقتصـادي و  هاي  تعدادي در عرصه جهت دادن به سياست ،پردازان هينظردر ميان اين 

بـالاترين مقـام در ايـن    . مهمي ايفـا كردنـد  هاي  نقش ،آمريكا و ژاپن، تماعي در آلماناج

 ـميان  كـه   ينگـار  روزنامـه اقتصـاددان   ؛اختصـاص دارد  »فردريـك ليسـت  «بـه   دي ـترد يب

مداران آلمـاني و  تصـورتي اساسـي معطـوف بـه اقنـاع سياس ـ     اقتصادي او به هاي  تحليل

برآمـده از مكتـب   هـاي   كنـار گذاشـتن توصـيه    براي نوزدهمآمريكايي در نيمه اول قرن 

كه متضمن فعاليت دولت در راستاي ايجاد امنيـت  اي  كلاسيك و اتخاذ سياست اقتصادي

ايجـاد  ، و گسـترش آمـوزش  هـا   ايجـاد زيرسـاخت  ، و رفع موانع داخلي توليـد و تجـارت  

گليسـي و  ان تـر  تيفيباكحمايتي از صنايع نوپاي داخلي در مقابل رقابت كالاي هاي  تعرفه

 يري ـگ جهـت  .)1380، 1387، 1372ليسـت،  : ك.ر( حمايت از كارگران و اقشار ضـعيف بـود  
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بـراي   »محور دولت ةتوسع« بر اهميت و محوريت شكل دادن به يك ديتأكفردريك ليست 

بـه  . قرار دارد گرا توسعهآن دولتي  رأسدر روند توسعه بود كه در  ريتأخكشورهاي دچار 

سياسـتمداران مهمـي چـون جكسـون و      بخش الهامشده كه او اين جهت است گه گفته 

سياسـتمداران ژاپنـي در   ، بيسـمارك در آلمـان  ، )34-33: 1372ليست، ( مديسن در آمريكا

قبـل   يها مهرومومتزاري در  استمدارانيس تاًينهاو  )Yanagisaw, 2001: 174( عصر ميجي

دي مكتب تاريخي در تقابـل بـا   نسل بع. بوده است) 106-105: 1389مك دانيل، ( از انقلاب

بـر ضـرورت اتخـاذ حمايــت    ، رويكـرد كلاسـيك و نئوكلاسـيك و رويكـرد ماركسيسـتي     

نقـش مهمـي    ،ريپـذ  بيآس ـاجتماعي براي بهبود شرايط كاري و زندگي اقشار كارگري و 

داشتند كه البته مورد توجه دولت آلمان قيصري نيز قـرار گرفـت و فضـاي خـوبي بـراي      

  . فراهم آمد دموكرات اليسوسماني حزب پارلهاي  فعاليت

بود كه ناشـي   انهيگرا يملمعتقد به رويكردي  ،مكتب تاريخي آلمان در وجهي از خود

فرهنگ و عناصر هويتي بومي به عنـوان   ةبنيادگذاران آن به مقول كيرمانتاز تعلق خاطر 

اخلـه يـك   در عين حال اين رويكـرد از مد . زيربنايي براي ساخت يك اقتصاد ملي داشت

 حمايـت  ريپـذ  بيآس ـدولت قدرتمند براي هـدايت اقتصـاد ملـي و حمايـت از نيروهـاي      

هاي  تعلق خاطري روشن به چهره ،خود نهيزم پسدولت قدرتمندي كه اغلب در ؛ كرد مي

هـا باعـث شـد تـا مكتـب تـاريخي        همين زمينـه  .)9(كاريزماتيكي چون بيسمارك داشت

دولت آلمـان در مقطـع پـس از اسـتقلال      قتصاديدهنده به رويكرد اكه جهت طور همان

 اشيســتي بــه عنــوان نــوعي واكــنشفهــاي  رويكــرد اقتصــادي دولــت بخــش الهــام، بــود

 ةنظري ـ يري ـگ جهت .)10(دشليبرال نيز  يدار هيسرماگرايانه قرن بيستمي به بحران  راست

 يـي اگر عقـل بـر بسـتر انتقـادي راديكـال از      كسـو يدولتي از  ةفاشيستي به حدود مداخل

و از  )Sternhell, 2010: 217, 332, 421( بـازار آزاد  ةفردگرايي ليبـرال و انديش ـ ، مدرنيستي

دولت نيرومند براي  ةلزوم مداخل بارةسوسياليستي درهاي  انديشه ريتأثسوي ديگر تحت 

دهي به بازار داخلي و هدايت آن در راسـتاي روح ملـي و نيـز حمايـت از طبقـات      سامان

انتقـادي تنـد از بـدبيني    ، فاشيسـت  پـردازان  هي ـنظرل اشميت و ديگـر  كار. فرودست بود

كردنـد و معتقـد بودنـد كـه سياسـت تنهـا        مـي  ليبرالي به دولت به عنوان شري ضروري

مداخلـه در   ةوظيف ـ، جمعي ةاراد ةآنجايي حضور خواهد داشت كه دولت به عنوان نمايند
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 ةدر عرص ـ. ص برعهـده بگيـرد  هدف جهت دادن آنهـا در راسـتايي خـا    با را ها حوزه ةهم

حداكثري دولـت   ةفاشيستي متضمن مداخلهاي  سياست عملي نيز توتاليتاريانيسم دولت

  . اجتماعي از جمله اقتصاد بودهاي  در تمام عرصه

نـرخ   داشـتن  نگاهين يدولتي براي پا ةمداخل، معمار اقتصادي آلمان هيتلري، »شاخت«

تحقق اشتغال كامـل را در دسـتور كـار دولـت     رونق دادن رشد و ، تثبيت اقتصادي، تورم

هـاي   اتحاديـه  ،سـوي ديگـر   و ازبا هدف رونـق توليـد كـاهش يافـت      ها اتيمال. قرار داد

مشترك گرد هـم آمدنـد تـا     ةو كارگران و كارفرمايان در يك اتحادي شد كارگيري منحل

دهـي  ماندولت نازي با هـدف سـا   ةچهارسالهاي  برنامه. وحدت طبقاتي تحقق يابد ةآموز

. اقتصاد حول محور تحقق خودكفايي و بسترسازي براي رشد قدرت نظامي طراحـي شـد  

 يگـذار  هيسـرما ، هـدف افـزايش رونـق داخلـي افـزايش داد      خود را بـا هاي  هزينه ،دولت

صورت گرفت و واردات با هدف حمايت از توليد داخلـي كنتـرل   ها  عظيمي در زيرساخت

حتـي  . حـت هـدايت و حمايـت دولـت قـرار گرفـت      در بـازار ت هـا   شد و تجارت و قيمت

. تحـت نظـارت قـرار گرفـت     ،شبيه بحث اشتراكي كردنهاي  كشاورزي نيز از طريق ايده

از رويكـرد مكتـب    يريرپـذ يتأثرويكرد اقتصادي فاشيستي را علاوه بر  ،گران بعديتحليل

ادي مركـزي شـوروي و نيـز رويكردهـاي اقتص ـ     يزي ـر برنامهاقتصاد  ريتأثتحت ، تاريخي

بـه هـر    .)11(ليبـرال دانسـتند   يدار هيسـرما كينزي به عنوان دو واكنش ديگر بـه بحـران   

 ةنتيج ـ ،صورت آنچه در آن مقطع و بعدها به عنوان احياي اقتصادي آلمـان ناميـده شـد   

در يـك جنـگ   هـا   درگير شـدن نـازي  به  گرايانه بود كه با توجهرويكرد به شدت مداخله

   .)12(پايداري آن در درازمدت قضاوت كرد ارةبدر توان ينمبار چندان مرگ

بودنـد كـه بـا نقـد     هايي  و ماركسيستها  سوسياليست، گروه دوم منتقدان بازارگرايي

بـازار در قالـب    يدار هيسـرما مباني فلسفي و اقتصادي رويكرد ليبرال و نتايج عملي ايـن  

دند كه بـازار در تخصـيص   معتقد بو ،پرولتاريا و از خودبيگانگي آنها و امپرياليسم استثمار

در  يدار هيسـرما بهترين نتايج ممكن دچار شكسـت شـده اسـت و     نيتأمكالاها و  ةبهين

 در درازمدت نـاممكن  را متن خود مستعد پروردن تضادهايي است كه نه تنها كارايي آنها

، 149-125: 1387وود، ( كنـد  مـي  بلكه بذر نابودي خود را بـه دسـت خـود فـراهم     ،كند مي

   .)196-137: 1359و مندل،  49-46: 1393، بوراوي
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مبتنـي بـر از ميـان برداشـتن      ،دولت و بـازار  ةرابط بارةالگوي مورد نظر اين گروه در

 مركـزي بسـيار   يزي ـر برنامـه دادن بـه يـك   كردن امـوال و شـكل  ملي، مالكيت خصوصي

كـه   يهـاي  در دوره. صنعتي و رشد توليـد بـود   ةتوسع، قدرتمند براي تحول در كشاورزي

اقتصـاد در  «آن را استالين و بعدها اقتصاددانان حـامي شـوروي    تاًينهالنين و تروتسكي و 

اسـتخراج و  ، بـا محـدود كـردن تقاضـاي عمـومي      تـاً موقدولت  ند،ناميدمي »دوران گذار

 »وظيفـه پرورشـي  « يك، ها رساختيزدر صنايع سنگين و  يگذار هيسرما، انباشت سرمايه

منـافع كلـي جامعـه را مـدنظر     ، ها بنگاهگيرد و به جاي منافع  مي عهدهدر قبال اقتصاد بر

شـوند و اقتصـاد    مـي  و صاحبان سرمايه نابود دار نيزمطبقات  ،در اين دوره. دهد مي قرار

كه چنان .)199-198: 1389: كركلا( شود مي يده سازمانتوليد اشتراكي  يها سازمانحول 

 از اين واقعيـت ناشـي   يدار هيسرماه بر اقتصاد تمام برتري اقتصاد با نقش« :گويد مي مندل

مفهـوم حـداكثر   ، هـا  بنگـاه د كه با نقشه به جاي مفهوم حـداكثر بـاروري يكايـك    شو مي

 تر عيسررشدي  ،در مورد دوم نكهيابا ، نشاند مي براي جامعه را يگذار هيسرما يرگذاريتأث

»است ريپذ امكان
اساسـي   يمش ـ خـط  ،نيازي به گفتن نيسـت كـه چنـين رويكـردي    . )13(

هـاي   آنچـه در دوره . اقتصادي در بخش بزرگي از دنيا را در قرن بيستم در اختيار داشـت 

مطـرح شـد و از سـوي شـوروي و ديگـر       »يدار هيسـرما راه رشـد غيـر   « بعدي به عنـوان 

بر ضرورت پيوند گسسـتن از   ديتأكچيزي جز  ،شد مي آن ترويج يسوم جهان انيگرا چپ

وسيع اقتصاد ملي توسط دولت براي دگرگوني  يده سازمانهاني و ج يدار هيسرمااقتصاد 

  . و رشد سريع نبود

و بـه دور مانـدن اتحـاد شـوروي از      كسـو يدنياي غـرب از   سي ةبحران اقتصادي ده

 عنـوان  بـا الگوي مداخله دولتي شـد كـه امـروز     بارةمباحثي در يريگ شكلباعث  ،بحران

رويكردهـاي   بـرخلاف دهـاي شكسـت بـازار    رويكر. دشـو  مي مطرح »شكست بازار ةنظري«

مـل در  أاز مـتن ت  اساساً، كه در پي انكار مباني و نتايج رويكرد ليبرال بازارگرا بود يادشده

هـايي   آن برآمد و راهبردهايي براي عبور از چالشهاي  و كاستي يدار هيسرمامتن اقتصاد 

 »اقتصـاد رفـاه  « عنـوان  كه بعدها بـه  ها استيسچارچوبي از ؛ داد ارائه 1928 چون بحران

به شكست سازوكار بازار در به توازن  زيهر چبيش از ها  اين دسته از نوشته«. شناخته شد
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بـا  هـا   و منافع جمعي و فردي و به اصلاحات ممكن براي ايـن شكسـت  ها  رساندن هزينه

   .)30-29: 1392 ،چانگ( »پردازند مي توسل به مداخله دولت

از آن كتـاب   تر مهمو  سيمكتب استكهلم نيمه اول دهه هاي  آغاز اين جريان با بحث

رويكـرد كينـزي از   . بود »بهره و پول، عمومي اشتغال ةنظري« با عنوان »جان مينارد كينز«

سياسي يعني پيـدايش نظـام كمونيسـتي و فاشيسـتي و از     هاي  بحران ريتأثتحت  كسوي

 »انقلاب كينزي« ه به عنوانآنچ. بود يدار هيسرماهاي  مشكلات حاكم بر نظام ،سوي ديگر

اقتصـاد و نقـد و نفـي مبـاني      يشناس روشنخست در سطح  ةدر وهل ،بردار شده استنام

اقتصاد كلاسيك صورت گرفت و به تحليلي متفاوت از عملكرد بازار و چگونگي غلبـه بـر   

و رويكـردي   كـرد  را نقـد هـا   رويكـرد قياسـي كلاسـيك    سـو او از يك. مسائل آن انجاميد

تصـور  ، فردگرايانـه  ةرا در تحليل اقتصادي برگزيد و از سوي ديگر منتقد انديش راگ تجربه

گري عقلاني و باور به هماهنگي نفع فردي و جمعـي مـورد ادعـاي     انسان به عنوان كنش

 ةكه نتيج ـرا گران اقتصادي چنين فرض وجود اطلاعات كامل كنشاو هم. بودها  كلاسيك

او معتقـد بـود كـه رفتـار     . كـرد  مـي  رد ،ر بازار بودگران دكنشهاي  هماهنگي فعاليت ،آن

 گران اقتصــادي واقعــي در بــازار در وضــعيتي سرشــار از جهــل و ناآگــاهي صــورتكنشــ

در نهايـت  . گران فرضي غيـر عقلايـي اسـت   فرض هماهنگي ميان كنش رواز اين. گيرد مي

ي و وضـعيت  وجود خودتنظيم بارةاو بيش از هرچيزي منتقد ديدگاه نئوكلاسيكي دراينكه 

 ـبر وضعيت  ،تعادل در بازار بود و برخلاف آن شكسـت بـازار در   ، موجـود در بـازار   يثبـات  يب

: 1349، كينـز ( كـرد  مـي  دي ـتأكمنابع و ناتواني آن در توليد كالاهاي عمومي  ةتخصيص بهين

تناقضات خـود بـه سـوي     ةمعتقد نبود كه بازار به واسط، چند برخلاف ماركس هر .)22-43

ديـد و خـود    مي بازار يدار هيسرماقابل حل را در هايي  و بحرانها  او نقص. رود يم فروپاشي

   .)158-155: 1387 ،پي لوينو  كاپوراسو( كرد مي تعريف يدار هيسرما گر اصلاحرا در مقام 

بيكـاري عوامـل توليـد و    : ديـد  مشكلات را به صورت كلي شامل دو مـورد مـي   ،كينز

اصـل  « بـا بر اين نكته كه سطوح توليد و اشـتغال   ديتأكبا  او. و درآمدتوزيع نابرابر ثروت 

توسـط   نـد يگو يم ـ »كلاسيك بيكـاري  ةنظري« كهنه چنان ،شود مي تعيين »مؤثرتقاضاي 

كرد كه نيروهاي بازاري ممكن است بـه كـاهش    مي زمينه را براي اين ايده مطرح ،عرضه

از طريـق   مـؤثر حفـظ تقاضـاي    دولتي براي ةمداخل رو نيامنجر شوند و از  مؤثرتقاضاي 
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و افــزايش ) مــؤثربــه عنــوان بخشــي از تقاضــاي (حفــظ ســطح دســتمزدهاي كــارگران 

تـابعي از ايـن    مؤثرمعضل كاهش تقاضاي  در عين حال. هاي عمومي ضرورت دارد هزينه

و مصرف  يگذار هيسرمااز ميل به  انداز پسانساني است كه ميل به  يشناخت روانگرايش 

 ،بـه ايـن چـالش آگـاهي داشـتند     هـا   مركانتيليسـت  هـر چنـد  گويـد   مي وا. است تر يقو

شـد نقشـي    مـي  كه در نهايت باعث يا يتوجه يب ؛بودند توجه يب كاملاًبه آن ها  كلاسيك

ترويج ، تشويق مصرف، از طريق كاهش نرخ بهره مؤثرحفظ تقاضاي  ةبراي دولت در حوز

   .)88-86: 1380، نژادغني، 54-36: 1349، كينز(باشند مولد قائل ن يگذار هيسرما

سطح تعادل مطلـوب   ةدهند نشاننرخ بهره ، ها كيكلاستصور  برخلافوي معتقد بود 

بلكـه متغيـر   ، نيسـت  يگـذار  هيسـرما و  انـداز  پـس ه و تقاضاي سرمايه يعنـي  ضميان عر

فرايندي كه در صـورت وقـوع   ؛ رود مي بالاتر ،مستقلي است كه اگر به حال خود رها شود

 يگـذار  هيسـرما كاهش ميل به مصرف و افـت تمايـل بـه    ، انداز پسافزايش ميل به باعث 

و و عـرف   يگـذار  قـانون  باها  كند كه دولت مي واقعيات تجربي حكم رواز اين. خواهد شد

در عـين حـال دولـت بـا حـذف كميـابي       . با تنبيهات اخلاقي آن را معتدل سـازند  يحت

مولد به عنـوان   يگذار هيسرماغير فعال و تشويق  داران هيسرمامانع از سودجويي ، سرمايه

 يري ـگ جهـت ، يگـذار  هيسـرما در كنار موضوع نرخ بهره و . پايه اشتغال كامل خواهد شد

 بـرخلاف او . نـرخ دسـتمزدها و اهميـت دخالـت در ايـن حـوزه بـود        بـارة ديگر كينـز در 

 عنـوان  ،نددانسـت  مي ريناپذ انعطافكه بيكاري را محصول وجود دستمزدهاي ها  كلاسيك

حل نخواهد  راكردن دستمزدها در نهايت نه تنها مشكل بيكاري  ريپذ انعطافكرد كه  مي

. بلكه به واسطه كاهش تقاضاي كـل باعـث افـزايش ركـود و بيكـاري خواهـد شـد        ،كرد

مـانع از كـاهش    دسـتمزدها اتخاذ سياست توزيعي و حفـظ سـطح    با دولت بايد بنابراين

عمـومي  هـاي   افزايش هزينه ،هايي ن آنكه در چنين دورهضم. مصرف در زمان ركود شود

رويكرد كينـزي بـه نقـش دولـت در رفـع      . دولت براي افزايش تقاضاي كل ضروري است

بر نقش يـك بانـك مركـزي قدرتمنـد بـراي       ديتأكمنتهي به  كسويبازار از هاي  نارسايي

دهـاي اجتمـاعي   و از سوي ديگر نيازمند يـك دسـته از نها   مؤثرمالي هاي  اتخاذ سياست

 ،كينـز ( توزيعي و حمايتي وسيع بـود هاي  بازارها و اعمال سياست عملكردبراي نظارت بر 

1349 :436-443(.   
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اول قـرن   ةنيم ـ يدار هيسـرما كلاسيك در حل معضلات  ةبر شكست نظري ديتأك او با

اين كلاسيك  ةنتيجه پر كردن شكاف نظري«: رابطه دولت و بازار عنوان كردبارة بيستم در

بلكه در نشان دادن ماهيت محيطـي اسـت كـه     ؛نيست كه نظام منچستر را كنار بگذاريم

اگر قرار است امكانات كامل توليـد از قـوه    .عمل آزاد نيروهاي اقتصادي مستلزم آن است

البتـه متضـمن   ، اشـتغال كامـل   نيتـأم هاي مركزي ضروري بـراي   كنترل، به فعل درآيد

كلاسـيك جديـد خـود     ةنظري ـ علاوه بر آن. است گسترش وسيع وظايف سنتي حكومت

نظر دقت را به سوي شرايط گوناگوني جلب كرده كه ممكـن اسـت عمـل آزاد نيروهـاي     

، اما باز هم ميدان وسيعي براي اعمال ابتكـار و  شوددي نيازمند به مهار يا راهنمايي اقتصا

فردگرا بـاز هـم   ي مكتب در اين ميدان مزاياي سنت. خصوصي باقي خواهد ماند تيمسئول

 ،خـود پـاك و مبـري شـود     يها يكار غلطو  صينقااصالت فرد اگر بتواند از ... داعتبار دار

اين نظام بهترين محافظ تنوع زندگي است كـه  . ..شخصي استهاي  بهترين حافظ آزادي

 نيتـر  بـزرگ و فقـدان آن   زنـد  يسـر برم ـ از اين ميدان گسترده انتخـاب شخصـي    قاًيدق

بنابراين در حالي كـه بسـط و افـزايش وظـايف     ... است تاز كهيجانس و دولت متهاي  زيان

گـذاري بـا يكـديگر     سـرمايه   ةحكومت كه وظيفه سازش دادن ميـل بـه مصـرف و انگيـز    

در نظر يك نويسنده سياسي قرن نوزدهم يا يك متخصص امـور مـالي   ، متضمن آن است

هم  از آن، ما برعكس .است اندازي و تجاوز هولناك به اصالت فرد دست ،آمريكايي معاصر

هاي اقتصـاد موجـود و هـم بـه      عملي اجتناب از تخريب كامل شكل ةبه منزله تنها وسيل

هـاي   رسـد نظـام   مـي  به نظر... يمكن آميز ابتكار فردي دفاع مي مثابه شرط اعمال موفقيت

 بيكاري را بـه زيـان و بـه قيمـت كـارايي و آزادي حـل       ةمسئل ،امروزي دولت استبدادي

همـراه   ريناپـذ  اجتناببه عقيده ما به طرزي ... ]كه[يقين است كه دنيا بيكاري را. كند مي

امـا ممكـن   . كنـد  ينم ـبيش از اين تحمـل  ، كنوني است يدار هيسرمابا رژيم اصالت فرد 

باشد كه بيماري را ضمن حفظ كـارايي و آزادي   ريپذ امكاناست با تحليل درست مسئله 

  .)14()445-443: همان( »درمان كرد

بـازار آزاد و   يدار هيسـرما بازارگرايان بـر كـارايي    ديتأككينز در ميانه كه آشكار است 

ي بـازار  ايايستاده كه بر ماهيت بحراني و ناكـار هايي  ماركسيست و فاشيست انيگرا دولت

  . كردند مي ديتأكآزاد 
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شـت  دولتـي را بـر اسـاس انگ    ةلزوم مداخل ـ دربارةكينز و پيروان بعدي او بحث خود 

چالش توليـد  . دادند مي نهادن به چند مشكل اساسي موجود ديگر در مكانيسم بازار بسط

چــالش پيامــدهاي منفــي ، رقــابتي چــالش بازارهــاي غيــر، كالاهــاي عمــومي ةو عرضــ

از جملـه معضـلاتي بودنـد كـه در      ،بـر سـايرين   هـا  بنگاهافراد و  ةسودجويانهاي  فعاليت

كليدي بحث اين گـروه بـر    ةنقط .)15(نها ارائه نشده بودراهي براي حل آ ،مكانيزم بازارگرا

در حـالي كـه كالاهـاي    . شود مي اساس تمايزي ميان كالاهاي خصوصي و عمومي مطرح

 ،در ازاي مصرف آنها هزينه پرداخت خواهد كـرد  كننده مصرفخصوصي به واسطه اينكه 

هـاي   زيرسـاخت ، ماننـد امنيـت  ( كالاهاي عمـومي  ةمشخص ،بسياري دارد دكنندگانيتول

در . پرداخـت نخواهنـد كـرد   اي  آن است كه افراد براي مصـرف آنهـا هزينـه   ...) مختلف و

تمـايلي بـه عرضـه چنـين كـالايي       ،گران بـازاري طبيعي است كه كنش ـ ،چنين وضعيتي

به ناعقلانيت جمعي بـدل خواهـد شـد كـه اثـر      ، در اينجا عقلانيت فردي. نداشته باشند

 ،بر اين اساس مكانيسم بـازار . همه به آن احتياج دارندكه ت كمبود كالايي اس ،نهايي آن

از اينجاسـت كـه ضـرورت دارد دولـت از      .نداردكالاهاي عمومي را  ةتوانايي توليد و عرض

  . كالاهاي عمومي كند ةاقدام به توليد و عرض ،گيريطريق ماليات

امكان دارد كـه   به حداكثرسازي سود خود ها بنگاهگرايش افراد و ، بحث اين علاوه بر

بازارهـاي غيـر    يري ـگ شـكل  ،محصـول آنهـا  كه  منجر شود يا طلبانه فرصتبه رفتارهاي 

 نيتـأم انحصارهايي است كه باعـث كنتـرل ميـزان عرضـه و      يريگ شكلرقابتي از طريق 

كـل   خود زيـان  مسئله، ضمن آنكه اين؛ به ضرر تقاضاكنندگان است كنندگان عرضهسود 

دولتي به عنـوان عـاملي بيرونـي بـراي شكسـتن       ةر اينجا مداخلد. جامعه را در پي دارد

علاوه بـر ايـن   . ضرورت دارد) حتي از طريق مالكيت دولتي( تضمين توليد بهينه، انحصار

نتـايج و تبعـاتي منفـي     ،ها بنگاهجوي نفع فردي از سوي افراد و وطبيعي است كه جست

شود و نيازمند كنتـرل و   مي سرريز رديگ اجتماعي يها گروهدر پي دارد كه بر سر افراد و 

به بازاري تنها هاي  تحقق چنين كنترل و جبراني از طريق مكانيسم. حتي جبران هستند

سـوداگري   ةكينز كه خود از منظري اخلاقي بـه نقـد روحي ـ  . ممكن است محدودصورت 

دانسـت كـه از    مـي  دولـت را موظـف  ، پرداخـت  مي و نظام بازاري يدار هيسرماموجود در 

گرانه را تضـعيف  ايـن روحيـه سـودا    ،اقتصادي و اصلاحات اجتماعيهاي  يق مكانيسمطر

با آثار منفـي  هاي  علاوه بر اين در اينجا مداخله دولتي براي كنترل و جبران فعاليت. دنك
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توليـد علـم   ، آمـوزش ، ماننـد سـلامت  ( با آثار بيروني مثبتهاي  بيروني و تشويق فعاليت

كه روشن است رويكردهـاي  چنان .)36-30 :1392 ،چانگ( بودضرورتي حتمي خواهد  ،...)و

د كه گوي مي از نوعي نقش اخلاقي دولت سخن، بازارهاي  شكست بازار با تمركز بر ناكامي

بلكه با اهدافي ايجابي و حفاظت از منـافع اجتمـاعي   ، مداخله دولتي را نه از منظر سلبي

 مـؤثر مختلف هاي  يت بهينه در حوزهبا هدف تحقق وضع مداخله ؛دهد مي مورد نظر قرار

  . گيرد مي بر رفاه و كيفيت زندگي صورت

كينزيانيسم اغلب به عنـوان نـوعي ازدواج پراگماتيـك ميـان ليبراليسـم اقتصـادي و       

فاشيسم اروپايي و كمونيسم شوروي برانگيزاننده  ةكه هراس از تجرب( يدموكراس اليسوس

د كه بـا عنـوان   شاي  تجربه يريگ شكلجر به اين رويكرد من. شناخته شده است) آن بود

رفاهي حاصـل رونـدي از تكامـل دولـت     هاي  دولت. رفاهي شناخته شده استهاي  دولت

هـاي   بـه عنـوان نشـانه    سـي، بـزرگ دهـه   از بحران اقتصادي  پساست كه  يدار هيسرما

يـت  به الگـوي عـام اكثر   دوم از جنگ جهاني پسنظام بازار آزاد پديدار شد و  يناكارآمد

، پنجـاه هـاي   رفاهي همزمـان بـا دهـه    يها دولت ةسيطر ةدور. كشورهاي غربي بدل شد

يـاد   »يدار هيسـرما عصـر طلايـي   « نـوان ع ااست كه از آن ب هفتادو نيمه اول دهه  شصت

 ـرفاه ، اقتصادي ةكه كشورهايي غربي با رونق گسترد ييها مهروموم. شده است ، سـابقه  يب

كاهش نرخ بيكاري ، لاتيو تحصسلامت هاي  شاخصبهبود ، رشد سطح زندگي و مصرف

باعث شد تا افزايش قدرت دولتي اي  چنين تجربه. رو شدندهو تحقق كارايي اقتصادي روب

كسـي ديگـر بـه سـخنان      ،گويـد  مـي  كه هابسبامآن امري بديهي باشد و چنان ةو مداخل

   .)16()352-351و  338-335: 1380 ،هابسبام( بازارگرايان و طرفداران بازار آزاد توجهي نكند

 ةو در عرص ـ رو بـه افـول نهـاد    هشـتاد و  هفتـاد  ةاقبال كينزيانيسم در ده ـ ةاما ستار

گرايانه بـه راه انداختنـد   را عليه رويكردهاي دولتاي  گروهي از اقتصاددانان حمله ،نظري

 ةو در عـين حـال نئـوليبرالي عليـه مداخل ـ     كارانه محافظه »انقلاب ضد« كه به عنوان يك

و  مكتب اتريشـي و متحـد نزديـك آن مكتـب پـولي      پردازان هينظر. شود مي دولتي تلقي

عاملان ايـن انقـلاب عليـه     ،انتخاب عمومي يا مكتب اقتصاد سياسي شيكاگو ةنظري تاًينها

  . مداخله دولتي بودند

  



   145 / ...مناقشه بازارگرايان و  از شكست بازار تا شكست دولت

 مكتب اتريشي: دولت به عنوان راهي به سوي بردگي ةمداخل

در اقتصـادهاي   محـور  دولـت  يزي ـر برنامـه  ،لاديمـي  هفتـاد در موقعيتي كه در دهـه  

رفـاهي در جبهـه   هـاي   دولت ،)1364وسلنسكي، : ك.ر( دشورايي در حال به گل نشستن بو

از مدتي با  پسابتدا با افزايش نرخ تورم و ، زيآم تيموفقاز دو دهه عملكرد  پسغرب نيز 

ولتـي از طريـق   د ةاخل ـدر حالي كه كينز انتظار داشـت تـا مد  . رو شدندهركود تورمي روب

رونق توليد ، موجب تثبيت رشد اقتصادي، نرخ بهره داشتن نگاهين يتزريق پول و هدف پا

ج نتـاي  ،آفـرين انبسـاطي اشـتغال  هاي  سياست هفتاداز ابتداي دهه ، و اشتغال كامل شود

اين تورم كه مدتي بعد به يك تورم همراه با ركـود بـدل   . خود را در قالب تورم نشان داد

منحنـي  ( معكـوس ميـان تـورم و ركـود     ةاز رابطها  تصوري بود كه كينزين برخلاف ،شد

ــه گروهــي از   . داشــتند) فيليــپس ــاره ب ــوجهي دوب ــن بحــران ركــود تــورمي باعــث ت اي

پيامـدهاي  ، دولتي ةبه رويكرد اقتصاد كلاسيك به نقد مداخل د كه با ابتناش پردازان هينظر

ميلتون « ،پردازان هينظراين  رأسدر . پرداخته بودند دلايل ناكامي آنها تاًينهامخرب آن و 

فلسـفي و  هاي  تفسير پرنفوذ هايك از ريشه. قرار داشتند »فدريش فون هايك«و  »فريدمن

 مـؤثر و نيـز تفسـير    يـي گرا دولـت متمركـز و   يزي ـر برنامهپيامدهاي سياسي و اجتماعي 

موجب اقبـال وسـيعي بـه     هفتادميلتون فريدمن از روندهاي منتهي به ركود تورمي دهه 

در ضـرورت   ،يكسـاني نداشـتند   كـاملاً  يهـا  خاستگاه هر چندگروهي كه . دشاين گروه 

  . احياي رويكرد نئوكلاسيكي اقتصاد با يكديگر وحدت داشتند

ين يدر بازار از طريق تزريق پول و پاهاي مركزي  بانك ةمعتقد بود كه مداخلفريدمن 

، قرار است به دولت در مـديريت تقاضـا  ها  حليل كينزينمطابق ت داشتن نرخ بهره كهنگاه

بر نوعي توهم است كه از طريـق تزريـق پـول    ، تثبيت رشد و افزايش اشتغال كمك كند

تورمي كه در درازمدت به ، اندازد مي و ركود را به بهاي افزايش تورم به تعويق تنها بحران

فريدمن و هايـك از  . كند مي خود سياست تثبيت رشد عمل هيعلشود و  مي ابر تورم بدل

پيش از . دولتي استفاده كردند ةمداخل يناكارآمدبراي نقد اي  اين بحران به عنوان زمينه

لودويـگ فـون   «، ليبـرال  يدار هيسـرما ميلادي و اوج بحـران   سي ةو در نيمه ده اين دو

) 1922( »سوسياليسـم «، خود انهيگو شيپاقتصادانان پيشرو مكتب اتريشي در اثر  ،»ميزس

اقتصاد سوسياليستي و نيز آثار مخـرب   آمديكار يريناپذ امكانهاي  ريشه بارةبحثي را در



146 
   1394يز و زمستان هجدهم، پايشماره سياست نظري، پژوهش  /

آزاد  ةسوسياليسم با برهم زدن مبادل كه او معتقد بود. دولتي مطرح كرده بود يزير برنامه

فعاليـت اقتصـادي را    اساسـاً ، ه و تقاضا به عنوان مبناي محاسبه و تعيـين قيمـت  ضو عر

دهـد كـه در آن محاسـبه بـه      مـي  ند و كل اقتصاد را در فضاي تاريكي قـرار ك مي معنا يب

 سياسـت  .)Von Mises, 1981: 103-105( عنوان مبناي فعاليـت اقتصـادي ممكـن نيسـت    

عقلانيت اقتصـادي موجـود در فعاليـت بازارهـاي آزاد را     ، ترينيمداخله نيز در سطحي پا

  . كند مي مختل و كارايي بازار را مخدوش

 ـ   ، فون هايك به عنـوان فيلسـوفي ليبـرال   ، ميزس ريأثتتحت   ةبـر مبنـاي يـك نظري

معتقـد بـود كـه    ، شـديد شـناخت بشـري   هـاي   شناخت خاص و تمركـز بـر محـدوديت   

هايك معتقد بـود  . گرايانه بر نوعي عدم امكان استوار شده استمركزي دولت يزير برنامه

بـاور بـه توانـايي     ،)يستي يا رفـاهي اعم از كمون( گرايانهدولتهاي  نظريه ةنيزم پسكه در 

و رفتار انساني وجود  به شناخت گسترده و نامحدود محيط اجتماعي و اقتصادي ها انسان

 سوق داده كه بـاور داشـته باشـند بـه اتكـاي چنـين شـناختي        سو نيادارد كه آنها را به 

در . و مهندسي جامعـه در راسـتاي غايـات خاصـي بزننـد      يزير برنامهتوانند دست به  مي

ذهـن بشـر   هـاي   بر محـدوديت ، يشناخت معرفتنوعي شكاكيت  ريتأثهايك تحت  ،مقابل

كنـد و معتقـد اسـت كـه      مـي  دي ـتأكقطعـي   و خطاناپـذير ، براي كسب شـناخت عينـي  

او در . بسيار رهـايي يابـد  هاي  جهالتاز ذهني بشر مانع از آن است كه او هاي  محدوديت

هـاي   كند كـه بخـش مهمـي از شـناخت     مي ديكتأ »مايكل پولاني« ريتأثعين حال تحت 

هايك از . معرفتي روشن هستند يبند صورتو غير قابل ) مهارت( مقولاتي عملي، انساني

كنـد كـه    مـي  براي نقد باوري استفادهاي  معرفت بشري به عنوان پايههاي  اين محدوديت

ثابـه يـك كـل    قادرند به شناختي جامع و قابل اتكا از جامعـه بـه م   ها انسانمعتقد است 

و باورمنـدان بـه مهندسـي     انيگرا دولتهاي  برداشت نهيزم پسباوري كه در . دست يابند

دكـارتي و نيـز    شناسـانه  شناخت يبلندپروازكه كند  مي هايك عنوان. اجتماعي قرار دارد

به اين بـاور رسـانده كـه آنهـا قادرنـد       را اي عده، شناخت بارةليستي درآرويكردهاي ايده

ي و جامع از جامعه و قواعد حاكم بر آن به دسـت آورنـد و بـه اتكـاي ايـن      شناختي عين

براي تحول اين جامعـه و سـوق دادن آن   اي  كه برنامه اند دادهبه خود حق  طبعاًشناخت 

هـايي   در حـالي كـه نظـم انسـاني همگـي نظـم       ؛به سوي غايات خاصي را طراحي كننـد 
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محصـول تعـاملات   هـا   ايـن نظـم  . انـد  بودهتدريجي و فاقد طراحي پيشيني ، خودانگيخته

  . اند گرفتهاتفاقي و تكاملي است كه به صورتي خودانگيخته در كنار هم قرار 

كـه   اسـت اي  نمونـه  خودانگيختـه عنوان نظمـي  به بازار سامان بررسي از نظر هايك، 

دهد چگونـه ايـن نظـم در فراينـدي تـدريجي و در تعامـل اتفـاقي و تـدريجي          نشان مي

   .است اعي ساخته و تكامل يافتهكنشگران اجتم

تفسـيري   ،اسـميت  ژهي ـو بهاقتصاد كلاسيك و  پردازان هينظر ،نظمي كه به نظر هايك

محدود ذهن بشري از چگونگي تكـوين و تكامـل آن ارائـه    هاي  درست و مطابق با قابليت

 انسـاني ارائـه  هـاي   تاريخي تكوين نظمهاي  آنها اصولي كلي مطابق با واقعيت. داده است

 .اسـتوار بـود   هـا  انسـان و بـدون محـدوديت    آزادانههاي  دادند كه بر اصل اساسي فعاليت

ي اسـت  يدست نـامر  ةاز انديش تر كاليرادتفسيري  ،نظم خودانگيخته به اين معنا ةانديش

، تـوهم شـناخت كامـل   . كنـد  مي ديتأككه بر اصالت رفتار آزاد و بدون محدوديت انساني 

دولتـي و   ةاز طريق مداخل ـ نقص يباي  اني براي طراحي جامعهمنجر به توهم توانايي انس

نظـم بـازار محصـول     كـه  كنـد  مـي  او عنـوان . دولتي شده اسـت  يزير برنامه ،بدتر از آن

غيرقابـل  اي  كنش بازيگراني است كه در كنش روزمره خود بر اسـاس مجموعـه   تينها يب

كننـد كـه    مـي  تصـور  اني ـاگر دولـت حال آنكه ؛ كنند مي عملي رفتارهاي  بيان از شناخت

و بـه   گرد آورنـد ي منسجم بلدر قارا ها  قادرند به عنوان مرجعي بيروني همه اين شناخت

   .)17(مداخله بپردازند

چيزي جز اين نيسـت كـه در بهتـرين حالـت در      يشهر آرمانچنين توهمات  ةنتيج

بدترين حالت  سازنده و در ناكارآمدمخرب و هايي  انساني مداخله ةفرايندهاي خودانگيخت

 گرايانـه مداخلـه  كي ـبوروكراتهـاي   افراد در چـارچوب  »بردگي« يها نهيزمشكل دادن به 

دچـار   فراخـور و اقتصـاد كينـزي را بـه     سمياليسوس، كمونيسم، او فاشيسم. صورت گيرد

بشـري و از  هـاي   آزاديهـاي   توهمي كه به مداخله و تخريب پايه، داند مي چنين توهمي

انحطـاط و  ، د و آن را دچـار ركـود  شـو  مـي  هاي خلاق جامعـه منجـر  ميان برداشتن نيرو

شوروي و نيز حكومت حـزب   ةتجرب او. كند مي استبدادي غرقهاي  سياستو  يناكارآمد

: ك.ر( كـرد  مـي  تحليل »راه بردگي« كارگري را در چنين مسيري و نتيجه آنها را در قالب

   .)1390 ،هايكفون 
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بـه نقـد    »راه بردگـي « از كتـاب  يتأس ـمليتون فريدمن نيز در مسـيري مشـابه و بـه    

فريـدمن بـر اسـاس    . پرداخـت  مـي  در ايالات متحده انهيجو مداخلهرفاهي و هاي  سياست

عصر « يعني آمريكا و انگلستان از آنگلوساكسونبزرگ هاي  خوانشي از تاريخ تكامل قدرت

ي بـراي پويـايي و   اآزادي اقتصادي به عنوان پايهل اص ،گويد كه در آن مي سخن »طلايي

براي آزادي سياسي آنهـا نيـز شـد كـه در     اي  و پايه مدآتحرك خلاقانه اين جوامع پديد 

دولـت محـدود و   ، هـا  ارزشوجه مهم ايـن  . جمهوري آمريكا تجلي يافته استهاي  ارزش

بـه  هـا   ت در همه جنبـه بود كه آمريكا توانس ها ارزشبه نظر او در سايه اين . حداقلي بود

و متعاقـب آن رويكـرد    سـي حال آنكه بحران اقتصـادي دهـه   . بدل شود ليبد يبقدرتي 

شكوفايي سياسي و اقتصادي آمريكا و هاي  را براي پشت كردن به ريشهاي  زمينه ،كينزي

نفوذ و  ،گرايانه و دولت بزرگ فراهم كرد كه طي نيم قرندر پيش گرفتن رويكرد مداخله

 او تـلاش . گسـترش دهـد   »يده ـ سـازمان « زندگي كشور به نام ةولت را در حوزد ةسيطر

ي يدهد كه بر عكس دسـت نـامر   را در عملكرد دولت نشان »ييدست نامر« كند نوعي مي

، آموزش و پـرورش ، برابري، اعم از امنيتاي  آدام اسميت باعث شده تا دولت در هر حوزه

نه تنهـا دسـتاوردي   ، رشد اشتغال وارد شدهجلوگيري از تورم و ، كننده مصرفحمايت از 

افـول نيروهـاي   ، كاهش روند رشـد ، تخريب كارايي، يناكارآمد جهينتبلكه ، هكردكسب ن

 »طبقـه جديـد  « كارگزاران دولتـي از منـابع عمـومي بـه نفـع      يبردار بهره تاًينهاخلاقه و 

  . كارگزاران دولتي بوده است

 بارةگويد در او مي. كند جالبي مطرح مي مثال ،توصيفي از دلايل شكست دولتاو در  

شما پول خودتـان  ، در وضعيت الف: حالت كلي ممكن است چهار ،كردن پول نحوه صرف

در اين حالت شما بـه احتمـال زيـاد سـعي     . كنيد مي را براي رفع نيازهاي خودتان صرف

بـالاترين   ،جويانه و اقتصادي پيشه كنيد و با كمترين هزينهد كرد تا رويكرد صرفهيخواه

شما پول خودتان را براي رفع نيـاز ديگـري ماننـد     ب، در حالت. نتيجه را به دست آوريد

 ييجو صرفهدر اين حالت نيز رفتار شما اقتصادي و مبتني بر . كنيد مي خريد هديه صرف

را بـراي  ) ماننـد يـك سـازمان    مثلاً( شما قرار است پول ديگري، در حالت ج. خواهد بود

يني بـراي  يپـا  ةشما انگيـز  طبعاًدر اين حالت  .صرف كنيد) صرف نهار( انرفع نياز خودت

در حالت . خواهيد داشت تر تيفيباكبالايي براي كسب كالايي  ةجويانه و انگيزرفتار صرفه
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 را بـراي رفـع نيازهـاي ديگـري    ) مانند يك سازمان ( شما قرار است پول ديگري ،چهارم

اي  و نـه انگيـزه   ييجو صرفهبراي اي  ما نه انگيزهدر اين حالت ش. صرف كنيد) كارمندان(

  . خواهيد داشت تيفيباكبراي كسب كالايي 

 و چهـارم سـوم  هـاي   بـا حالـت   قـاً يدقرفاه هاي  الگوي رفتاري دولت ،به نظر فريدمن

 را براي نيازهاي خود يا گروهـي از مـردم صـرف    دهندگان اتيمالآنها پول . منطبق است

كـارايي انـدك و نتـايج ضـعيف و حتـي      ، زيـاد هـاي   هزينه ،تاين وضعي ةنتيج .كنند مي

او در كتـاب خـود بـه تبعـات      .)161-156: 1378، فريـدمن فريـدمن و  ( خواهد بـود  بار فاجعه

بـوروكرات قدرتمنـد و غيـر پاسـخگو،      يهـا  گـروه تقويت ، مانند فساد دولتي ييگرا دولت

و  يگـر  يلاب ـي و گروهـي،  براي انحراف تصميمات به سوي منافع فرد ها گروهتلاش اين 

از رانت دولتي، سـلب آزادي و كرامـت از افـراد     يبردار بهرهمختلف براي  يها گروهتلاش 

، 1930قبـل از  هـاي   بازگشت به رويـه ، اين گروه مشخص است حل راه. پردازد جامعه مي

بــازاري در تخصــيص اي  كـاهش حــداكثري مداخلــه دولتــي و محوريــت دادن بــه رويــه 

ي آدام اسـميت بـه   يدسـت نـامر   ةوشش شده تا آموزتفسيرهاي اين گروه ك در .)18(منابع

تحقـق كـارايي اقتصـادي و نيـز حـل مشـكلات اقتصـادي و         الگـوي  نيكارآمـدتر عنوان 

  . )White, 2010: ك.ر( و معضلات اجتماعي مطرح شود يعدالت يب، اجتماعي مانند فقر

در آمريكـا و بريتانيـا،    تادهش ـ ةو اوايـل ده ـ  هفتـاد  ةاواخـر ده ـ غلبه اين رويكرد در 

يعني بانك جهاني و صندوق  در سطح دو نهاد بزرگ اقتصاد جهاني يدار دامنهپيامدهاي 

 ،شـود  مـي  ناميده »اجماع واشنگتني« آنچه امروزه به عنوان .پول در پي داشت يالملل نيب

رفـاه و نيـز الگـوي مداخلـه      دولـت  يكردهـا يروموجـود در   يـي گرا دولـت محصول نقـد  

بـه راه افتـاد و بـه يـك      هشتادو  هفتاد ةمركزي اتحاد شوروي بود كه در ده يزير مهبرنا

ــار ــهروشــن و  دســتور ك ــا هــدف آزادســازي و    دار دامن ــي ب ــراي اصــلاح بخــش دولت ب

در ايـن  . شـد  مـي  منجر شد كه به عنوان نسخه به كشورهاي مختلف ارائـه  يساز يخصوص

ه مـورد توصـيه اتحـاد شـوروي در     شـديد الگـوي توسـع   هـاي   و شكسـت  ياعتبار يبن ميا

زمينـه را  ، )295- 278: 1369 ،برژينسكي( آفريقايي و آمريكاي لاتين، كشورهاي متعدد آسيايي

كنتـرل كسـري   . جديد فراهم كـرد  يبازارگراي ةبراي گرايش به سوي پذيرش راهبرد توصي

، خ ارز رقـابتي نـر ، آزادسازي نـرخ بهـره  ، اصلاح نظام مالياتي، ها ارانهيهدفمندكردن ، بودجه
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زدايي مقررات، يساز يخصوص، مستقيم خارجي يگذار هيسرماآزادسازي ، آزادسازي تجاري

  . اند دهينامگانه اجماع واشنگتني و احترام به حقوق مالكيت را به عنوان اصول ده

  

  شكست حكومت ةانتخاب عمومي و مسئل ةنظري

دمن در قالبي جدلي به نقـد  هايك و فري، ميزس ةسنت نئوليبرالي پرورد كه در حالي

سنت مطالعاتي جديدي در ايـالات   شصت ةاز ده ،پرداخت مي گرايانهرويكردهاي مداخله

دولتـي در   ةمداخل ـ يناكارآمـد روشـمند و علمـي    ةبـه مطالع ـ  كـه  متحده تكوين يافـت 

بحـث خـود    هيما بن ،مخالفين و منتقدين بازار كه در حالي. پرداخت مي دموكراسي غربي

اين سـنت بـه واسـطه تمركـز بـر ناكـامي        ،استوار كرده بودند »شكست بازار« ولهرا بر مق

دان داقتصـا  ،»رونالـد كـوز  «. متمركـز بـود   »شكسـت حكومـت  « الگوي مداخله بـر مقولـه  

معتقـد بـود كـه تمركـز      وي. ين واژه استفاده كـرد ا كه ازبود نخستين فردي ، كاييآمري

شكست حكومت و توانـايي   ةشده تا بر مقول شكست بازار مانع از آن ةبيش از حد بر مقول

از اين زاويه بود  .)Coase, 1964: 195( مركزي توجه علمي صورت گيرد يزير برنامهواقعي 

انتخاب  ةبنيادگذاران نظري، گوردون تالوگ و جيمز بوكانان، كه افرادي چون آنتوني داونز

 ةبـه گفت ـ . قرار دادنـد  دولتهاي  تمركز خود را بر تحليل عيني و آماري شكست ،عمومي

شكست بازار را  ةو سوسياليستي كه نظري انهيگرا چپجيمز بوكانان در مقابل رويكردهاي 

بـه   انـه يگرا واقـع  قـاً يعمانتخاب عمومي بر اساس مفروضات خود و نگـاهي  ، پديد آوردند

ناظر بر شكست دولـت تبـديل شـد كـه در مقابـل و      هاي  از تئورياي  مجموعه به« دولت

   .)32: 1389، بوكانان( »شكست بازار بودهاي  تئوري ةنندك يخنث

اقتصادي يعني انسان  ةنظرياي  تسري مفروضه پايه ،آغاز تحليل انتخاب عمومي ةنقط

 :Tullock, 2002( تحليل سياست و دولت اسـت  ةخواه و عقلاني به حوزنهيشيب، طلبنفع

بـازار  هـاي   بازاري بـه شكسـت   گرانطلبي كنشپذيريم كه نفع مي بر اين اساس اگر .)3-6

هيچ دليلي وجود ندارد كه افراد حاضر در دستگاه دولتي و بوروكراسـي را   ،شود مي منجر

چون اگر بازار  ؛طلب و در پي حداكثر كردن منافع خود به حساب نياوريمنفع ييها انسان

مـده از  دولـت نيـز سـاختاري برآ    ،طلبانه افراد اسـت نفعهاي  يافته از كنشنهادي تكوين

، بـر اسـاس ايـن فـرض     .)59-56: تـا  بي ،مكلينگ و جنسن( انساني استهاي  افرادي با انگيزه
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در پـي نشـان دادن    كسـو يمـولر و تـالر از   ، تولوك، بوكانان، چون اولسون يپردازان هينظر

عملكرد نهادهاي دولتي و از سـوي ديگـر بـه دنبـال نشـان دادن و آثـار        يكارآمدميزان 

 تـاً ينهاكالاهاي عمـومي و   نيتأمدولتي براي  يها يريگ ميو تصمز مداخله ناشي ا بار انيز

  . هستند و مخاطبان آنها در محيط بيرونيها  آثار سوء سودجويي بوروكرات

ضايع كردن منافع افـراد جامعـه بـه    ، )19(اي ين بسياري از رفتارهاي مداخلهيكارايي پا

به سياستمداران براي  اعطاشدهقدرت از  سوءاستفادهخطر  يريگ شكل، نام منافع گروهي

هـاي   فقدان انگيزه كافي در سياستمداران براي كاهش هزينـه ، عمومي يها يريگ ميتصم

تخصـيص  ، يگـر  يلاب ـ يها گروهشدن با براي هماهنگها  بالاي بوروكرات ةانگيز، اجرايي

 ـ يهـا  سـم يمكانمنابع و فرصـت بـر اسـاس     نهيبه ريغ ن امي ـبسـتان در  آرا و بـده  ةمبادل

به ها  تمايل پايدار بوروكرات، در بوروكراسي كارانه محافظههاي  تقويت گرايش، نمايندگان

تمايـل آنهـا بـه    ، جديد مداخلههاي  كردن ساختار تحت كنترل خود و تعريف حوزهبزرگ

نفـوذ و  ، اسـتفاده از قـدرت  ، كسب سهم بيشتر از بودجه با هدف ارتقاي توان مانور خـود 

 ـ، اي منـافع فـردي و سياسـي   بودجه بوروكراسـي بـر    معضـل  يري ـگ شـكل و  يگـر  يلاب

و هـا   انگيـزه  يري ـگ شـكل ، نفـوذ  يذقدرتمنـد   يهـا  گروهدستان  نهادها درشدن  گروگان

جـويي از دولـت و   بـراي رانـت   هـا  بنگـاه و  هـا  گـروه ، در شـهروندان  دهي ـچيپفرايندهاي 

كـه بـه    »مغـرور « هايگروهي از بوروكرات يريگ شكل، دهنده منابعبوروكراسي تخصيص

 كننـدگان  نظارتكاري به راحتي قادرند تا سياستمداران و  يها مهارتاطلاعات و  ةواسط

لازم براي هاي  افت كيفيت خدمات بوروكراسي به دليل فقدان انگيزه، را به حاشيه برانند

گـران انتخـاب   تحليلكـه  از جمله مصاديقي اسـت   ،ارتقاي كارايي و مواردي از اين دست

   .)20(كنند مي عنوان ابعاد شكست دولت و بوروكراسي به آنها اشاره عمومي به

 ةمنتقدان جـدي راهبـرد مداخل ـ  ، گران انتخاب عقلانيتحليل يبند جمعدر مقام يك 

مقابل در ارزيابي مباحث شكست بـازار معتقدنـد كـه نبايـد در ايـن       دردولتي هستند و 

ويـت نهادهـاي بـازاري و    بـا گذشـت زمـان و تق    زيـرا ؛ اغـراق صـورت گيـرد   هـا   شكست

. چنـداني ندارنـد   ري از مصـاديق شكسـت بـازار موضـوعيت    بسـيا ، فناوريهاي  پيشرفت

. انـد كارايي مداخله دانسته بارةانتخاب عمومي را واكنشي به ادعاهاي كينزي در ،بسياري

بازار و بزرگ  يها حل راهدادن جلوه تياهم كمبارة انتخاب عمومي به ما در ةينظر بنابراين
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هاي  شكست يساز برجسته اب اين نظريه. دهد دولت پايه هشدار مي يها حل راهدادن جلوه

 ؛دن ـده كردن دولـت ارائـه مـي   و كوچك يسالار وانيدراهبردهايي براي نظارت بر دولت، 

براي ارائه يك خـدمت از   يساز نهيزم، محليهاي  خدمات عمومي به دولت ةواگذاري ارائ

ن اطلاعات و ارتقاي شفافيت با هدف از ميـان بـردن معضـل    فراهم كرد، سوي چند اداره

هـاي   تقويـت نظـارت  ، با مـردم و سياسـتمداران   سالاران وانيدعدم تقارن اطلاعات ميان 

خدمات دولتي در دو شـكل   يساز يخصوص، فايده خدمات بوروكراسي - مبتني بر هزينه

و خريـد خـدمت از    يسـپار  مانيپكامل و انحلال بخش مربوطه دولتي يا  يساز يخصوص

انتخاب عقلاني معتقدند كـه در مـواردي    پردازان هينظردر نهايت . استكارهجمله اين راه

  . دولتي نخواهد بود ةگريزي از مداخل، كه شكست بازار براي توليد كالايي محرز است

بـه نهادهـاي دولـت و     نانـه يب واقـع انتخاب عمومي معتقدنـد كـه نگـاه     پردازان هينظر

همه دردها و  كنندةدرمان ،شود كه دولت مي نانهيب خوشمانع از اين تصور  ،مداخلات آن

آن كودكي  ،از نظر انتخاب عمومي. داراي توانايي براي حل همه معضلات اجتماعي است

دولتـي را   ةناكـارايي مداخل ـ  ،بودن پادشاه را اعلام كرد و به صـورتي علمـي  بود كه برهنه

و مخالفان نظـام   انيگرا دولتآنها معتقدند كه  .)39-37 و 33: 1389 ،بوكانان( آشكار ساخت

و از كننـد  مـي دادن بازار در حل ايـن مشـكلات اغـراق    در ناتوان جلوه كسويبازار آزاد از 

آنهـا معتقدنـد ضـمن    . كننـد  مي يرو ادهيزدادن نظام دولتي توانمند نشان درسوي ديگر 

براي موضوع كالاهـاي عمـومي    يحل راه دولتي به عنوان ةناكارايي مداخل ،آنكه گذر زمان

 ـ زياديبخش ، را نشان داده است كالاهـاي عمـومي از سـوي    ة از مشكلات مربوط به ارائ

ة و در نتيجه كاهش انگيز يساز محرومفقدان سازوكار  ةبه واسط( بازار و فعالان خصوصي

 .تدر گـذر زمـان رفـع شـده اس ـ    ) هـا  خصوصي براي فعاليت در اين حوزه يگذار هيسرما

و خـدماتي نيازمنـد    يورافنّزيرساختي و  ةتا در حوز اند توانسته گذاران هيسرمابسياري از 

غلبـه كننـد و از ايـن     يسـاز  محرومبر مشكل ، كنند يگذار هيسرما ،وسيع يگذار هيسرما

انتخاب عمومي در پاسخ  پردازان هينظربنابراين استدلال . سود كسب كنند يگذار هيسرما

بـا  ، برآوردن تقاضاهاي مربوط به كالاهاي عمومي چيسـت  ةبهترين شيوكه  سؤالبه اين 

اين كالاهـا در جريـان رقابـت و     ةبخش عمد نيتأمبازار آزاد و ، دولتي ةرد الگوي مداخل

... آمـوزش و ، رفـاه ، فرايند عرضه و تقاضا را بهترين شيوه تحقق كالاهايي چون بهداشـت 
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در  »دسـت پنهـان  « ي در پي احياي بحث اسميتياين گروه به نوع ،از اين منظر. دانند مي

   .)Le Grand, 2007: ك.ر( هستند تر شده اصلاحقالبي 

رويكردي نزديك به ليبراليسم كلاسـيك و خـوانش    ،انتخاب عمومي در تحليل نهايي

جيمـز بوكانـان در   . كند مي اتخاذمكتب اتريشي  پردازان هينظرقرن بيستمي آن در قالب 

ضمن بازگشـتي بـه سـنت كلاسـيك     ، »حد فاصل آنارشي و لوياتان: حدود آزادي« كتاب

جامعه مبتنـي   يده سازماناز ضرورت احيا و پاسداري از الگويي از ، قرن هيجدمي ليبرال

 نظمـي  يري ـگ شـكل گويد كـه منجـر بـه     مي ميان افراد آزاد سخن داوطلبانهبر تعاملات 

اسـت و بـالاترين كـارايي در    مداخله از سـوي دولـت    شود كه نيازمند كمترين ميزان مي

اي  او در مقاله .)Buchanan, 2000: ك.ر( دهد مي توليد كالاها و خدمات را در دسترس قرار

خوانـد كـه موجـب     مـي  »دورانـي تاريـك  « را گـرا  دولتتفكر كينزي و  ةدوران غلب ،ديگر

چـون هايـك و    »راسـتيني هـاي   ليبـرال « ولي در نهايت به همت؛ دش »مهمل« يها كنش

او در اين مقاله از ضرورت نـوعي شـور ليبرالـي    . آن آشكار شده است ياعتبار يب ،شخود

گويد كه موجب تحرك وسيع اقتصـادي و اجتمـاعي در    مي آزاد سخن ةبه آفريدن جامع

به حالتي انفعالي كشيده شد و ميدان را بـه   نوزدهماز نيمه دوم قرن  پسولي  شد؛غرب 

 يري ـگ شـكل باختي كـه منجـر بـه    ؛ سوسياليسم باخت هژيو بهاي  شورانگيز تودههاي  ايده

   .)Buchanan , 2000b()21: ك.ر( گرديد »دولت دايه مهربان« ضرورت حضور

  

 ييگرا دولتفراسوي دوگانه بازارگرايي و : حكمراني تيفيو كنهادگرايان 

اي  منازعـه  يزي ـهـر چ بـيش از   انيگرا دولتبازارگرايان و  ةمجادل ،كه گفته شدچنان

 ادواري ركـود هـاي   از چرخه اقتصاددانانكه گروهي از  گونه همان. ولوژيك بوده استايدئ

روند اقبال بـه يكـي از دو جريـان نيـز در     ، گويند مي سخن يدار هيسرما در اقتصادرونق 

ــاريخ مــدرن ــدي ادواري داشــته اســت ،ت ــازارگرايي كلاســيك و  طــور همــان. رون كــه ب

 ـهـاي   سـنتي و محـدوديت   يها دولتنئوكلاسيك در پاسخ به خودسري  عصـر   اني ـپا يب

نيز در متن بحران نيمه اول قـرن بيسـتم و نـاتواني     ييگرا دولت، مقابل مدرن اوج گرفت

بحران اقتصادهاي سوسياليستي و به دنبـال  . رونق يافت ،بازارها براي پاسخ به اين بحران

و اقبـال   گرا دولتد رويكر ياعتبار يبنيز باعث  هفتادرفاهي در دهه  يها دولتبحران  ،آن
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خوانشـي قـرن   ، يزي ـر برنامـه به بازارگراياني بود كه با تمركز بر مفهوم شكست دولـت و  

  . كردند مي دولت حداقل ارائه ةبيستمي از ليبراليسم كلاسيك و ايد

 هر چنـد . آسان نيست ،پيروزي يا عدم پيروزي يك جريان بارةداوري در ،در اين روند

 ةگرايان ـكمونيسـتي و نيـز الگـوي نظـامي     يگـرا  دولـت  فاحش رويكردهـاي هاي  شكست

 ،را به الگوي ليبرالـي دولـت حـداقل پديـد آورد     چشمگيري اعتبار، فاشيستيهاي  دولت

مانند كينزيانيسـم   ييگرا دولت تر معقولانهواقعيت آن است كه در مواجهه ميان الگوهاي 

ضـمن   .)22(است دولتي ةمداخلبه نفع  ها قضاوتو بازارگرايي افراطي در بسياري از مواقع 

، كه فردريك ليست و بعدها كارل پولاني نشـان دادنـد   طور همانآنكه بايد توجه كرد كه 

نقـش مهمـي در    ،يدار هيسـرما  يهـا  دولت ةدر دوران اوج ليبراليسم كلاسيك نيز مداخل

بـر   ايـدئولوژيك بازارگرايـان   دي ـتأككه در اي  نكته ،بازار داشت يدار هيسرما سر برآوردن

   .)23(مغفول مانده است نوزدهمو  هجدهمعصر آرماني نظم خودسامان بازار در قرن 

 يريگ شكلاز بحران و  يدار هيسرما رفت برونگرايي كينزي نيز نقش مهمي در  دولت

از همـه آنكـه در همـان     تر مهم. داشت يدار هيسرماو شكوفايي در دنياي  دوراني از رونق

 ريگ نيزمدولتي در بلوك شرق و متحدان جهان سومي آن  يزير برنامهدوراني كه الگوي 

الگـويي پويـا و بسـيار موفـق از      ،در گوشه ديگري از جهان و در آسياي شرقي ،شدند مي

 تجربه تـاريخي توسـعه شـناخته   ترين  شكل گرفت كه به عنوان سريع محور دولت ةتوسع

به اوج رسيد كـه   نودو  تادهشاين موفقيت در حالي در دهه  .)Kohli, 2004: ك.ر( شود مي

 »اجمـاع واشـنگتني  «بانك جهاني كه بعدها هاي  توصيه نئوليبرالي متبلور درهاي  سياست

فاحشي در بسياري از كشـورهاي اروپـاي شـرقي و آمريكـاي     هاي  به شكست ،ناميده شد

بانك جهاني به تجديـد   نود،كه باعث شد تا در اواسط دهه هايي  شكست؛ لاتين دچار شد

و ايدئولوژيك خود بر ضـرورت   هيسو كي ديتأك بارةنئوليبرالي خود درهاي  در توصيهنظر 

بانـك  : ك.ر( توسعه بپـردازد  حل راهدولتي به عنوان  ةآزادسازي حداكثري و كاهش مداخل

اقتصـادي   يآزادسـاز موفـق  ة چون تجربهايي  در نمونه علاوه بر اين .)1379، 1378، جهاني

ثابت قدمي چون ميلتون فريدمن و هاي  نئوليبرال ،آن نهيزم پسدر شيلي پينوشه كه در 

ي دارگرارويكرد معطوف به آزادسازي توسط يك دولـت اقت ـ  ،مكتب شيكاگو قرار داشتند
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: ك.ر( در رويكردهاي نظري نئـوليبرالي قابـل فهـم نبـود     اساساًنظامي به انجام رسيد كه 

Valdes, 1995(.   

نتـايجي مهـم   ، فروپاشي بلوك شرق همراه شـد مهم  ةهمه اين تحولات وقتي با واقع

پايـان جنـگ سـرد اغلـب بـه عنـوان پايـاني بـر         . براي موضوع مورد بحث در پي داشت

تحليل شـده  ) در اشكال متنوع آن(ها  و سوسياليستها  منازعات ايدئوژيكي شديد ليبرال

ايي بـه  ميلادي و فرايند گرايش احزاب سياسي اروپ شصتافول اين منازعه از دهه . است

و بـا فروپاشـي اتحـاد     )Kirchheimer, 1966( سياسـي آغـاز شـد    يها يبند قطبمركزيت 

فروكش كردن اين منازعه برخلاف تصور اوليه فوكوياما به  هر چند. شوروي به اوج رسيد

اين مزيت را داشـته   ،بازار - دولت ةرابط دربارةدر بحث ، نبوده است »پايان تاريخ« معناي

مرسـوم و خـوانش تـاريخ واقعـي      ةجديدي براي فراتر رفتن از دوگاني ها است كه امكان

دو نهاد دولت و هاي  و قابليتها  محدوديت ةنانيب واقعدولت و بازار و درك  ةالگوهاي رابط

اين خوانش واقعي اغلب ذيل الگوهاي نظري نئونهادگرايانه تحقق . بازار فراهم آورده است

 »كيفيـت « بـر ، دولتي ةمداخل »كميت« بر صرفلوژيك ايدئو ديتأكيافته است كه به جاي 

بر كيفيت مداخله بـه جـاي كميـت از ايـن بـاور مركـزي        ديتأك. كنند مي مداخله تمركز

 قاًيعم) اقتصادي در بازارهاي  از جمله كنش( انسانيهاي  خيزد كه كنش نهادگرايانه برمي

تحـت   راروند و نتايج بـازي  ، »قواعد بازي« ةمتغيرهاي نهادي است كه به مثاب ريتأثتحت 

 ـ     . دهند مي قرار ريتأث كـارايي و   رمطابق چنين تحليلـي آنچـه بـيش از كميـت مداخلـه ب

 تي ـفيو كماهيـت نهادهـا   ، گذارد مي ريتأثگران اقتصادي كنش عملكرد اقتصادي بازارها و

گر برخـوردار باشـد يـا    تسهيل و سازنده، نيآفر ثباتتواند از خصلتي  مي مداخله است كه

موانعي جديد در راه خلاقيت و نـوآوري   جادكنندهياو  يثبات يب كننده تيتقو، آنكه مخرب

   .)60-59: 1391، ديگرانگروينوگن و ( باشد

يـا  ) يزي ـر برنامـه ( كشورها نـه از مسـير افـزايش    ةمسير توسع ،مطابق چنين تحليلي

 دگرگـوني  بلكه از مسير تحول نهادي بـا هـدف   ،دولت ةمداخل) تعديل ساختاري( كاهش

و جايگزين ساختن نهادهاي مانع فعاليت مولد اقتصادي بـه شـكل دادن    »محيط نهادي«

بدون . فعاليت خلاقانه و مولد نيروهاي توليدي است كننده ليتسهبه نهادهاي فراگيرتر و 

و كـاهش   يسـاز  يخصوص ـ، وجود ساختار نهادي مناسب به عنوان بستر فعاليت اقتصـادي 
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در روسيه بعد از شوروي و پيـدايش   يساز يخصوص ةد منجر به تجربتوان مي مداخله دولتي

و يـا آنكـه    )260- 252: 1384، و استيگليتزهاف ( رفاقتي و مافيايي منجر شود يدار هيسرمايك 

شـهروند در   هـا  وني ـليمفلاكـت و نـابودي    ،آزادسـازي در آمريكـاي لاتـين    ةبه مانند تجرب

 ،در ايـن كشـورها   .)1390، كلايـن : ك.ر( اشته باشداجتماعي را در پي دهاي  لايهترين  ضعيف

بلكه به معنـاي تخريـب بيشـتر    ، وكار كسبكاهش مداخله دولتي نه به معناي بهبود فضاي 

افـزايش  « ،افزايش ريسك فعاليت و بـه زبـان نهادگرايـان   ، افول اعتماد، محيط براي فعاليت

 ري ـغهـاي   ادهاي داراي خصلتاز سوي ديگر بدون مداخله نه. بوده است »مبادلههاي  هزينه

داشـته باشـد كـه در رونـد زمـاني حـول ايـن نهادهـا و          توانـد  ينممعنايي جز اين  ،ريفراگ

گيـرد كـه نفـع گروهـي محـدود از نيروهـاي       تي شـكل  و امتيـازا ها  رانت ،آنهاهاي  مداخله

   .)24(كند مي نيتأماز بازيگران  يتر عيوس جتماعي و اقتصادي را به ضرر گروها

چون عجم اوغلو كه رويكـردي مثبـت بـه بـازار و      يپردازان هينظر ،نين استدلاليبا چ 

دولـت  « از ضـرورت وجـود يـك    كسوياز  ،آن براي خلق ثروت و كارايي دارندهاي  توانايي

گويند و از سوي ديگر معتقدند كه بـدون رفـع موانـع فعاليـت آزادانـه و       مي سخن »قوي

اقتصادي فراهم  ةامكان توسع، »نهادهاي فراگير« دادن بهخلاق نيروهاي اقتصادي و شكل

و بـازارگرايي   يـي گرا دولتبنابراين او بيش از آنكه به يكي از دو سوي قطب . نخواهد شد

بـراي ايفـاي    كسـو يگويـد كـه از    مـي  از ضرورت وجود نهادهايي سخن ،نظر داشته باشد

انع فعاليت اقتصادي حقوق مالكيت و رفع مو نيتأم، چون ايجاد ثبات و امنيت ييها نقش

داشـته   »فراگير« بايد خصلت همين نهادها به اندازه كافي قدرتمند باشند و از سوي ديگر

منـافع گـروه محـدودي از بـازيگران اقتصـادي و       نيتـأم به اين معنا كه به جـاي  ، باشند

اجتمـاعي بـدون تبعـيض و    هـاي   بستر فعاليت خلاقانـه را بـراي همـه طيـف    ، اجتماعي

  .)Acemoglu, 2005؛ 1226-1199: 1392 ،عجم اوغلو و رابينسون( د كنندمحدوديت ايجا

د كـه بـه قـول    يـت دار ماهيت محيط نهادي و كيفيت ايـن نهادهـا از ايـن نظـر اهم    

 .)North, 1994: 356( دهند مي جامعه را شكل »ساختار انگيزشي« نهادها، »داگلاس نورث«

 دهنـده  شـكل عنصر ترين  اي آن مهمدولت و نهاده طبعاًكه ( يك محيط نهادي نامناسب

اي  مولـد و ضـد توسـعه    تواند ساختار انگيزشي جامعه را در مسيري غيـر  مي) آن هستند

از . حركت دهد يا آنكـه بـرعكس آن را در مسـير عملكـرد اقتصـادي مثبتـي قـرار دهـد        
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اي نهاده ـ/ نهادهاي فراگير« چونهايي  كه در نزد اقتصاددانان نهادگرا با دوگانه روست نيا

 »نظم دسترسي محدود/ نظم دسترسي باز« ،)1392عجم اوغلو و رابينسون، : ك.ر( »ريفراگ ريغ

) 1382 ،ايـوانز : ك.ر( »گـر دولت چپاول/ گرادولت توسعه«، )1385، 1393 ،ديگراننورث و : ك.ر(

بـراي ارزيـابي كيفيـت نهادهـاي     هايي  شاخص ةشويم كه هدف آنها ارائ مي روهبسيار روب

بـه واسـطه تمركـز بـر     . آنها ةتا ارزيابي كميت حضور و مداخل ،يك كشور استمسلط بر 

 كيفيت مداخله است كه ما در ميان نهادگرايان شاهد رويكردهاي متنوعي هستيم كه هر

متفكرانـي چـون هـاجون    . دهنـد  مـي  قـرار  دي ـتأكدولتي را مورد  ةيك حدودي از مداخل

داگلاس نـورث  ، چون الينور استرومهايي  هرا در مقايسه با چهر يتر عيوس ةمداخل ،چانگ

  . دهند مي و دارون عجم اوغلو پيشنهاد

  

   يريگ جهينت

كوشيد تـا   »آيزايا برلين«هاي ايدئولوژيك چپ و راست،  در اوج جنگ سرد و درگيري

 ذيــل توضــيح دو برداشــت از مفهــوم آزادي درو ) 1958( »دو مفهــوم آزادي«در مقالــه 

 .سياسي ايجـاد كنـد  هاي  انديشهتمايزي براي ارزيابي  ،مدرن انديشه سياسي و اقتصادي

منفي و سلبي بـه اقتـدار بيرونـي     اساساًرويكردي  »آزادي منفي« بهباورمندان  ،به نظر او

دارند و اصل را بر آزادي و خودمختاري انساني و توانايي آنها براي سامان دادن به دنيـاي  

اقتدار بيرونـي را امـري    ،به تعريف مثبت از آزادي حال آنكه باورمندان؛ اند دادهخود قرار 

و بهتـري از نظـم اجتمـاعي     يبنـد  صورتضروري و داراي نقش مثبت در شكل دادن به 

ترجمـان اقتصـادي رويكـردي منفـي بـه آزادي اسـت و        ،بـازارگرايي . دانند مي ياقتصاد

تفـاوت بـا   و م شـده  ليتعـد چنـد   هـر ( ترجماني از رويكرد مثبت بـه آزادي  ،ييگرا دولت

ــود كــه در مــتن منازعــه ). برداشــت كمونيســتي و فاشيســتي ــرلين انديشــمندي ب اي  ب

منفي به اقتـدار بـه ايـن نكتـه      اساساًزد و با رويكردي  مي ايدئولوژيك دست به اين تمايز

متكـي بـه يـك     ،خودهاي  لايهترين  توجه نداشت كه بازار آزاد مورد حمايت او در عميق

وجـود آن   ،ند از اقتدار سياسي است كه از فرط نهادينـه بـودن  بسيار قدرتم يبند صورت

بـه عنـوان يكـي از     »هـابز «حـال آنكـه   ؛ شـود  ينم ـبراي انديشمند ليبـرال احسـاس    گاه

در شـكل دادن بـه حيـات     شـده  نهينهادليبرالي بر اهميت اين اقتدار  ةبنيادگذاران انديش
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در اثر درخشان خود  »يكل مانما«كرده بود و  ديتأكاقتصادي و فرهنگي و سياسي جديد 

دنيـاي مـدرن    اساسـاً مـدرن و   يدار هيسـرما را در زايـش   »قدرت زيرساختي« كاركرد آن

   .شناسايي كرد

از عملكرد بازار و  كيرمانتكه به اتكاي برداشتي  انيگرا دولتدر سوي ديگر ماجرا اما 

بـه عنـوان نيرويـي     از دولـت  كي ـرمانتبه همان انـدازه  اي  به انگاره ،پيامدهاي منفي آن

بازار هاي  براي حل شكست تينها يبداراي توانايي فكري و اجرايي ، ذات خوشو  طرف يب

ــد ــازارگرايي و  . روي آوردن ــه ب ــتحــال آنكــه دو ســده تجرب ــيگرا دول ــا  شكســت ،ي و ه

درس حاصـل از مـرور ايـن تجربيـات     . را در كارنامه هر دو ثبت كرده استهايي  موفقيت

دولت و آزادي بازار در عملكـرد اقتصـادي    ةيش از نفس حدود مداخلاين است كه آنچه ب

خـود بـه    ،كيفيت مداخله دولتـي در بـازار  . است كيفيت و نوع مداخله دولت ،است مؤثر

را هـا   وسيعي از بحـث  ةكيفيت حكمراني دولتي اشاره دارد كه دامن بارةدر يتر عاممقوله 

رويكرد نهادگرايانه به بحث مداخله . در دانش سياسي و اقتصادي معاصر شكل داده است

از دوگانه مهم مورد بحـث   رفت برونتواند چارچوبي راهگشا براي  مي دولت و نهادهاي آن

  . فراهم آورد

 .بازار همچنان بحثي زنده و جـاري در دنيـاي امـروز اسـت     - دولت ةبايد گفت مسئل

ستور كـار ايـن مقالـه    پرداختن به اين موضوع قديمي و در عين حال نو از آن جهت در د

در قلب مناقشـات سياسـي و اقتصـادي روز     اكنون همدر ايران نيز موضوع  قرار گرفت كه

الگوي خاص اقتصادي خود ، در حالي كه كشورهاي پيشرو در اقتصاد جهاني. حضور دارد

رابطـه دولـت و بـازار در     ،انـد  دادهاين دو نهـاد شـكل    ةتركيب خاصي از رابط برحسبرا 

اين تركيب اغلب مـاهيتي التقـاطي و   . ماهيت روشني نداشته است گاه چيهران اقتصاد اي

در مقاطع تـاريخي مختلـف    اجراشدهكلان هاي  محصول انباشت تدريجي نهادها و برنامه

دولت مدرن در  يريگ شكلاز زمان  تر مشخصو يا به عبارتي  ها مهرومومبراي . بوده است

نگـاه  ، در ايران تـا مقطـع پايـان جنـگ تحميلـي     نهادهاي اقتصاد جديد  سيتأسو  ايران

تلقي دولت به عنوان حلال تمـام مشـكلات و بـدبيني    ، مسلط نزد نخبگان و عموم مردم

تكـوين نهادهـاي   ، يا مسـئله ناشي از چنين . نهادينه به بازار و نهادهاي بازاري بوده است

يكي از الگوهاي  ريتأثدر هر مرحله تحت ، اقتصادي در مقطع شكل دولت مدرن در ايران
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 يـي گرا دولـت  ريتـأث تحـت   قاًيعمنخبگان ايراني ، در عصر رضاشاهي. بوده است گرا دولت

هـاي   در دهه .نهادهاي اقتصادي را شكل دادند، مسلط در آلمان نازي و ايتالياي فاشيست

مركزي شـوروي و   يزير برنامههژموني الگوي  ريتأثتحت  كسوياز  ييگرا دولتبعدي اين 

جهان سومي آن و از سوي ديگـر رويكـرد دولـت رفـاهي رايـج در اروپـا قـرار        اي ه نمونه

بلكه اشكال ، از انقلاب اسلامي نه تنها دچار دگرگوني خاصي نشد پسروندي كه . گرفت

خواهانـه  روحيه برابـري  ريتأثتحت ، مداخله دولتي و مخالفت با نهادهاي بازاري نويني از

به مكتـب تـاريخي    مند علاقهو نيز اقتصاددانان  گرا چپ اقتصاددانانانقلاب و نيز تفكرات 

مجموعه نهادهـايي  ، در چنين شرايطي در اقتصاد ايران. آلمان به تركيب قبلي افزوده شد

رفاه اروپايي و نيز هاي  دولت يزير برنامه، از شوروي متأثرمركزي  يزير برنامه ريتأثتحت 

افـزايش   ،همـه آنهـا   ةرفته است كه نتيجشكل گها  نئومركانتليست ةگرايانالگوي حمايت

نيـز بـه    سـو  نياشمسي به  هفتاداز دهه . دائمي تسلط دولت بر اقتصاد و بازار بوده است

با هدف تقويت بخش بازار در اقتصـاد ملـي    يساز يخصوصاين تركيب اشكال مختلفي از 

كيبـي  تر، اساسي اقتصـاد سياسـي ايـران   هاي  صورت گرفته است كه در تركيب با ويژگي

در حالي كه بـا تلطيـف مناقشـه ايـدئولوژيك جهـاني       .بسيار پيچيده را ايجاد كرده است

تر به مقوله كيفيت مداخله  زمينه براي توجه جدي پيرامون مسئله كميت مداخله دولتي؛

اي ايدئولوژيك پيرامون كميت مداخله  بحث در ايران همچنان مناقشه گشوده شده است،

سخن گفتن از كيفيت مداخله به جاي كميـت مداخلـه از    بعاًطدر چنين شرايطي  .است

الگـوي مطلـوب   بـارة  رسـد بحثـي جـدي در    مي به نظر. برد مي بسياري رنج يها يدشوار

 ،بازار با توجه به شرايط و معضـلات خـاص ايـران و تجربيـات طـي شـده       - رابطه دولت

  . دارداهميت بسياري 

آدريـان  «. داردسي نيز اهميـت فراوانـي   از منظر هويت رشته علوم سيايادشده مسئله 

علوم سياسي تاكنون مشاركتي جدي در مباحث  كه كند مي عنواناي  در مقاله »لفت ويج

 برحسـب بايـد   ،توسعه نداشته است و اگـر قـرار اسـت چنـين مشـاركتي صـورت گيـرد       

در ايـن بـين    .باشـد دولتـي در رونـد توسـعه     ةمشاركت در مباحـث مربـوط بـه مداخل ـ   

بـه   »كيفيـت حكمرانـي  « از همـه  تر مهمايي با محوريت دادن به نقش نهادها و نهادگرنئو

كليدي در موفقيت و عدم موفقيت كشورها در فرايند توسعه اين قابليـت را   ريمتغعنوان 
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بلكه نقشي فعال در مطالعات توسـعه   ،فراهم آورده است تا علوم سياسي نه نقشي منفعل

 كيفيت حكمراني ةمقول ،تر از آن بازار و عام - دولتكيفيت رابطه  دربارةبحث . بازي كند

سياسـي ايجـاد كنـد كـه      انـداز  چشـم تواند نقطه ثقل مهمي را در مطالعات توسعه از  مي

  . تاكنون در ايران چندان توجهي به آن نشده است

  

  نوشت پي

زار نظام با«: دهد چنين تعريفي مبتني بر شرحي است كه ليندبلوم از نظام بازار ارائه مي .1

جامعه كـه نـه    ةهاي انسان در گستر فعاليت يساز هماهنگعبارت است از نظامي براي 

 »كند در زمينه تعاملات كار مي دوطرفهبلكه با اتكا بر تعاملات  ،بر مبناي فرمان مركزي

اين استدلال را ميزس نيز در آثار خود تكـرار كـرده كـه بـازار آزاد     . )10: 1388، ليندبلوم(

 :Von Mises, 2002(مطلوب اقتصادي و اجتمـاعي اسـت    يده سازمان تنها شكل ممكن

بـه عنـوان يـك     2مورد نظر ما بـا بحـث بـازارگرايي    1بنابراين تعريف بازارگرايي .)85-90

هرچنـد بيگانـه از    ،آنها متفاوت است يريپذ رقابتاستراتژي بنگاهي و چگونگي ارتقاي 

  . آن نيست

براي نقد . 266-262 :2جو  472-413: 1، ج1363، بلوخ: ك.ها ر اين محدوديت بارةدر .2

ــراي ،346-340: 1357، اســميت: ك.ر ،آدام اســميت از ايــن ســاختار جــويي رانــت ب

   .80-79: 1390، اندرسون :ك.ر مولد از دولت قدرتمند و در عين حال غير يها گروه

رمايه را بسـتر  كالا و س ةبازارگرايان، پيوندهاي اقتصادي برآمده از بازارهاي آزاد و مبادل .3

   .)Doyle, 1986: 1151-1169( دانند ز وضعيت جنگ و تحقق صلح ميمهمي براي گذار ا

 ـ .4  ـ «معـروف   ةآيزايا برلين در مقال برداشـت اسـميت از آزادي را   ، »آزادي ةمفـاهيم دوگان

 »آزادي منفـي «مصداق روشـن برداشـت خـود از     ،همسو با فيلسوفان كلاسيكي ليبرال

رفتـار   يمحدودسازبيروني براي  ةآزادي از مداخل ،برلين فيتعر درآزادي منفي . ناميد

   .)249-237: 1368 ،برلين( فرد است ةآزادان

: ك.هـا ر  ها و نئوكلاسيك تئوري ارزش به عنوان تمايز اصلي كلاسيك دربارةبراي بحث  .5

)www.econlib.org.(  

ه دولت به عنـوان  شكل دادن ب اساساًدر ليبراليسم كلاسيك كه اسميت وامدار آن بود،  .6

                                                 
1. Marketism 

2. Market orientation 
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آزاد انسـاني، گـذار از    از تعـاملات هـاي حاصـل    امري اضطراري و بـراي پوشـش نقـص   

   .)177-175: 1387، لاك(شود  حقوق مالكيت مطرح مي نيتأمو  يريناپذ ينيب شيپ

  .1362، و نيز كاسيرر 4فصل  :1380هابسبام، : ك.و ابعاد آن ر ياعتبار يباين  بارةدر .7

گرايانـه  رويكرد تـاريخ  ةشناسانه اشمولر به عنوان نمايندروش ذاراثرگبراي بحث مهم و  .8

 يشناس روشبا منگر به عنوان نماينده مكتب نئوكلاسيك كه اهميتي بسيار در مباحث 

   .Shionoya, 2001: 13-27: ك.ر دارد،علوم اجتماعي 

دولـت ملـي حتـي در نـزد      رأساين رويكـرد توجـه بـه يـك شخصـيت قدرتمنـد در        .9

مقطـع   دراو  .ليبرال مكتب تاريخي مانند ماكس وبر نيـز حضـور داشـت    ازانپرد هينظر

 رأسبحران جمهوري وايمار از ضرورت حضور يك چهـره قدرتمنـد و كاريزماتيـك در    

   .)1392 ،بيتهام: ك.ر(كرد  دولت آلماني دفاع مي

گـوي  بـه عنـوان ال   »الگوي توسـعه از بـالا  «وقتي از  ،چون بارينگتون مور يپردازان هينظر .10

دولت پايه را مدنظر دارند كـه بيسـمارك    ةالگوي توسع ،گويند آلماني سخن مي ةتوسع

   .)1368، مور: ك.ر( دادادامه آن را بنياد نهاد و دولت نازي آن را 

اقتصادي نازيسم از تركيب مكتـب تـاريخي، رويكـرد     ةنظري شدن ساختهتحليل  بارةدر .11

   .Barkai. 1990: ك.سوسياليستي و مكتب كينزي ر

   .Overy, 1996: ك.راحياي اقتصادي آلمان نازي  ةتجرببارة در .12

 يهـا  چـالش هاي اقتصادي ماركسيستي وقتي بـا   نظريهاز بسياري . 704: 1352 ،مندل .13

تـا حـدي    اسـت  كردنـد كـه لازم   شـدند، عنـوان مـي    دولتـي مواجـه مـي    يزي ـر برنامه

طبيعي اسـت كـه   . درسميت شناخته شو هاي بازاري در متن اقتصاد دولتي بسازوكاره

   .)705: همان :ك.ر(عملكرد چنين بازاري به شدت بايد محدود باشد 

. واقع ليبراليسم كينز، ليبراليسمي تعديل شده و معطوف بـه مفهـوم عـدالت اسـت    در  .14

ة نظري ـ عدالت در ليبراليسم كوشـيد تـا ذيـل    ةجان رالز به آگاهي از فقدان نظريبعدها 

هومي ليبراليستي از عدالت اجتماعي ارائه دهد كـه بـر   خود مف »عدالت به مثابه انصاف«

 ريتـأث در انگلسـتان و آمريكـا    نـود  ةرفاهي ده يها دولتهاي بعدي و سياست  كينزين

  . زيادي گذاشت

بـه   دهنـده  شـكل دگرگـوني بـزرگ از فراينـدهاي    «كارل پولاني در كتـاب مهـم خـود     .15

قدرتمند ارائه كرد كه بسيار مـورد   تفسيري ،»آن بار انيزبازار آزاد و نتايج  يدار هيسرما

   .)1392 ،پولاني: ك.ر(قرار گرفته است  گرا دولتهاي  نظريه ةاستفاد
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 ماننـد اورل هـريمن در   يكـار  محافظـه اين وضعيت به موقعيتي رسيد كه سياسـتمدار   .16

... اي ندارنـد  واهمـه  يزير برنامههايي چون  مردم اين كشور از واژه«گفت كه  1946 سال

اوج ايـن  . »كنـد  يزي ـر برنامهافراد  ةكه دولت بايد مانند هم اند رفتهيپذكشور مردم اين 

عنوان كرد كه  1969آمريكا در سال  جمهور سيير ،آنجايي بود كه نيكسون اظهارنظرها

   .»ما اكنون همه كينزين هستيم«

 2و1فصل  ،1389، گري: ك.شناخت و نظم خودانگيخته ر بارةهاي هايك در براي بحث .17

  .1387، بريو نيز 

و پرشـور ديگـري نيـز     حاميان نيرومند ،فريدمن و هايكمورد نظر بحث دولت حداقل  .18

داد  دفاعي ليبرال از بـازار ارائـه مـي    ،جان رالزدر واكنش به كتاب  رابرت نوزيك. داشت

 آثارنيز در  موري راتبارد. بودن است »نگهبان شب«كه نقش دولت در آن حداقل و تنها 

هـايي   خود حتي از اين حد هم فراتر رفت و ضرورت دولـت در حـوزه  جدلي و راديكال 

   .)1393 ،راتبارد: ك.ر(چون امنيت و دفاع را نيز رد كرد 

معطـوف بـه    ،انتخـاب عمـومي   زيانگ جانيهبسياري از مطالعات تجربي و در عين حال  .19

 اي نهادهاي مختلف با هدف نشـان دادن ميـزان   هاي مداخله ها و سياست بررسي تجربه

كـه بسـياري    اند دادهآنها نشان . براي آنهاست شده ميترسكارايي آنها در حصول اهداف 

  .اند دهينرسمورد نظر  اهداففايده قابل دفاع نيستند و به  - از مداخلات از منظر هزينه

بـه عنـوان يكـي از     رونالـد وينتـروب  بخش عمده اين پيامدهاي مداخله در مقاله مهم  .20

 ،وينتـروب  :ك.ر(انتخاب عمومي مورد تحليل قرار گرفته اسـت   پردازان هينظرترين  مهم

در تحليـل بوروكراسـي از منظـر انتخـاب      ويليـام نيسـكانن  و نيز كتاب كلاسيك ) تا بي

  .)Niskanen, 2007: ك.ر(: هاي وينتروب هم متكي به آن است عمومي كه بحث

 هـا  مدتاز  پسكه داند  مي يجمهور سييررا  رونالد ريگان ،بوكانان در همين مقاله .21

 نيسكاننانتخاب عمومي ديگري چون  پردازان هينظر. چنين افق ليبرالي را احيا كرد

 يدسـتور كـار  دولت ريگان پيوستند و از  يساز كوچكتعديل و  ةنيز به جرگه برنام

بـه   برايـان كـاپلان  مدافعان امروزي انتخاب عمومي مانند . كردند ليبرتارين دفاع مي

ليبرتـارين و   مشخصـاً ان سـنت انتخـاب عمـومي نيـز رويكـرد      دهنـدگ عنوان ادامه

شكسـت   ةدولتي و مطالع ةبر موضوع ناكارايي مداخل ،آناركوكاپيتاليستي اتخاذ كرده

  .)Caplan:available in:www.econlib.org :ك.ر( كنند ها تمركز مي دموكراسي

موج جديدي از تفكـر   نودهاي آن، از دهه  تفكر نئوليبرال و ناكامي ةاز دو دهه غلب پس .22
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تفسـيري از بحـران اقتصـادي غـرب      شـده  اصلاحنئوكينزي شكل گرفت كه به صورتي 

كرد و از ضرورت حفظ ثبـات   شكست بازار و وجود رقابت ناكامل ارائه مي ةايد برحسب

 ـ. كنـد  اقتصادي و هدايت بازار از طريق سياست پولي و مـالي دفـاع مـي    خـروج   ةتجرب

هاي مركزي آمريكا بـه عنـوان    قتصادي از طريق سياست بانكايالات متحده از بحران ا

: ك.بـراي معرفـي رويكـرد نئـوكينزي ر    (. شـود  شاهدي از كارايي سياست نوكينزي تلقي مـي 

Gordon, 1990: 1115-1171(.   

اي در اثر خود تلاش كرده تا بر بسـتر مباحـث    اقتصاددان نهادگراي كره ،هاجون چانگ .23

 ةدامنـه و حـدود مداخل ـ   ،ادعاهـاي نئـوليبرالي   رخلافب ـفردريك ليست نشان دهد كه 

در انگلستان، فرانسـه و آمريكـاي    يدار هيسرمااقتصادهاي  ةواقعي دولت در روند توسع

   .)Chang, 2007: 58-66(گسترده بوده است  19و  18قرن 

 عمـدتاً  هفتـاد فروپاشي رشد اقتصادي اتحاد شوروي و ركود اقتصاد اين دولت از دهـه   .24

نيروهـاي  از اي  شـود كـه در گروگـان مجموعـه     نهادهايي تلقي مي يريگ كلشمحصول 

  .)1385اولسون، : ك.ر(فرادست قرارگرفته بودند 

  



164 
   1394يز و زمستان هجدهم، پايشماره سياست نظري، پژوهش  /

  منابع 

 .، تهران، پيامزاده ميابراهسيروس  ةثروت ملل، ترجم) 1357(اسميت، آدام 

علي نعمتي، مجلـة   ةمترج ،»اي از علم اقتصاد در جايگاه علمي اخلاقي تاريخچه«) 1384(الوي، جيمز 

  .19اقتصاد اسلامي، شماره 

 .ثالث تهران، حسن مرتضوي، ةتبارهاي دولت استبدادي، ترجم) 1390(اندرسون، پري 

 ةترجم ـ ،يدار هيسـرما فـزون رشـدي كمونيسـتي و اسـتبداد     : قدرت و رونق) 1385(اولسون، منكور 

   .يزير برنامهسسه عالي مديريت و ؤم تهران،منوچهر فرهنگ، 

 ـ  ةنهادي، ترجم ـ ةنقش دولت در توسع: توسعه يا چپاول) 1382(يوانز، پيتر ا دباف و عبـاس  عبـاس زن

  .تهران، طرح نو ،چاپ دوم مخبر،

   :، قابل دسترس در»درخواست شمع سازان نيكخواه به نمايندگان ميهن دوست«فردريك باستيا، 

http://bourgeois.ir / 
، ديگـران و  شركابرادران  درضايحم ةنقش دولت در جهان در حال تحول، ترجم) 1378(بانك جهاني 

  .بازرگاني يها پژوهشسسه ؤتهران، م

 .سروشتهران، محمدي تقي بانكي،  ةآسياي جنوب شرقي، ترجم ةمعجز) 1379( ----------

سيروس  ةر قرن بيستم، ترجمپيدايش و زوال كمونيسم د: شكست بزرگ) 1369(برژينسكي، زبيگنيو 

  .اطلاعات ،سعيدي، تهران

  .موحد، تهران، خوارزمي يمحمدعل ةآزادي، ترجم ةچهارمقاله دربار) 1368(برلين، آيزايا 

 .خشايار ديهيمي، تهران، ني ةنظم خودانگيخته، ترجم ةنظري) 1387(بري، نورمن 

   .تهران، آگاه ،دجل 2بهزاد باشي،  ةترجم، جامعه فئودالي) 1363(بلوخ، مارك 

 ةهمگرايي آنتونيو گرامشي و كارل پولاني، ترجم ـ: شناسانه جامعهماركسيسم ) 1393(بوراوي، مايكل 

 .محمد مالجو، تهران، ني

تحليـل اقتصـادي    :برنامه تحقيقـاتي، در  ةو توسع ها خاستگاه: انتخاب عمومي) 1389(بوكانان، جيمز 

 .تهران، آثار انديشه ،علي سرزعيم :رو ويراستامترجم ، )درآمدي بر انتخاب عمومي(سياست 

 .هادي نوري، تهران، ققنوس ةسياست مدرن، ترجم ةماكس وبر و نظري) 1392(بيتهام، ديويد 

 .محمد مالجو، تهران، شيرازه ةدگرگوني بزرگ، ترجم) 1392(پولاني، كارل 

باب نظريه انتخاب عمـومي،   مباحث در: طبيعت انسان، در) تا يب(جنسن، مايكل و ويليام اچ مكلينگ 

  .مجلس يها پژوهش، تهران، مركز ديگرانيوسف جمسي و  ةترجم

اصـلان قودجـاني، مشـهد، اتـاق      ةاقتصاد سياسـي سياسـت صـنعتي، ترجم ـ   ) 1392(جون ها  چانگ،

 .بازرگاني مشهد

تهـران،   متين پدرام و وحيده رحمـاني،  ةدولت و اقتصاد، ترجم: قدرت و بازار) 1393(راتبارد، موراي 

  .دنياي اقتصاد
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هـاي اقتصـادي،    تاريخ مختصر انديشـه ) 1393(ساندين، بو، هانس ميكائيل تراتوين و ريچارد وندارك 

 .ارباب، تهران، ني درضايحمترجمه 

هاي قـدرت،   سرچشمه خورند؟ چرا كشورها شكست مي) 1392(جيمز رابينسون  و عجم اوغلو، دارون

  .پور، تهران، دنياي اقتصادفرهادي محمدرضاجبل عاملي و پويا  ةفقر و غناي كشورها، ترجم

سـال   ،2شـماره ، فصلنامه فرهنگ انديشـه،  »كينز ةاقتصاد و دولت در انديش«) 1380(نژاد، موسي غني

  .تابستان ،اول

زاده جهرمي، تهران، فرزان حسن حكيم ةآزادي انتخاب، ترجم) 1378(فريدمن، ميلتون و رز فريدمن 

  .روز

   .فريدون تفضلي و حميد پاداش، تهران، نگاه معاصر ةراه بردگي، ترجم) 1390(فون هايك، فريدريش 

زاده، محمود عبـداالله  ةهاي اقتصاد سياسي، ترجم نظريه) 1387(اي و ديويد پي لوين  كاپوراسو، جيمز

 .تهران، ثالث

  .نجف دريابندري، تهران، خوارزمي ةدولت، ترجم ةافسان) 1362(اسيرر، ارنست ك

سياسـي، ج   يشناس ـ جامعهكيت نش و آلن اسكات، راهنماي : دولت و بازار، در) 1388(كروچ، كالين 

  .ران، تهران، پژوهشكده مطالعات راهبرديديگ، ترجمه محمد خضري و 2

  .زاده، تهران، كويرعباس حاتمي ةي، ترجماقتصاد سياسي تطبيق) 1389(كلارك، باري 

مهرداد شهابي و مير محمود  ةفاجعه، ترجم يدار هيسرماظهور : دكترين شوك) 1390(كلاين، نائومي 

  .نبوي، تهران، آمه

منـوچهر فرهنـگ، تهـران،     ةعمومي بهـره، پـول و اشـتغال، ترجم ـ    ةنظري) 1349(كينز، جان مينارد 

   .سسه تحقيقات اقتصاديؤم

اصلان قودجاني، تهران، مركز  ةاي بر اقتصاد نهادگرا، ترجم مقدمه) 1391( و ديگران وينوگن، جانگر

 .مجلس يها پژوهش

  .تهران، طرح نو ،چاپ دوم خشايار ديهيمي، ةسياسي فون هايك، ترجم ةفلسف) 1389(گري، جان 

  .يحميد عضدانلو، تهران، ن ةحكومت، ترجم ةاي دربار رساله) 1387(لاك، جان 

تهـران، دفتـر    ،چـاپ دوم  عتمـدي، ناصر م ةنظام ملي اقتصاد سياسي، ترجم) 1372(ليست، فردريك 

  .فرهنگ اسلامي

ناصـر معتمـدي،    ة، ترجمها تعارضها و  تجانس: اقتصاد ملي و اقتصاد جهاني) 1387( ------------

  .تهران، شركت سهامي انتشار

دوازده نامـه  : راز پيشرفت آمريكا: يي اقتصاد سياسيخطوط كلي نظام آمريكا) 1380( ------------

  .شركت سهامي انتشارتهران، ناصر معتمدي،  ةفردريك ليست به جي اينگرسول، ترجم

 .محمد مالجو، تهران، ني ةنظام بازار، ترجم) 1388(ليندبلوم، چارلز 

پرويـز دليرپـور،    ترجمـه ، خودكامگي، نوسازي و انقـلاب در روسـيه و ايـران   ) 1389(تيم  مك دانيل،
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  .تهران، سبزان

 .هوشنگ وزيري، تهران، خوارزمي ةاقتصاد، ترجم) 1359(مندل، ارنست 

حسين بشيريه، تهـران،  ة هاي اجتماعي ديكتاتوري و دموكراسي، ترجم ريشه) 1368(مور، بارينگتون 

 .مركز دانشگاهي

 اپمـدار، چ ـ و اقتصـاد اخـلاق   اقتصاد متعارف، اقتصاد ارتدكس) 1390(نمازي، حسين و يداالله دادگر 

 .شركت سهامي انتشار ،، تهراندوم

جعفـر   ة، ترجم ـ»چـارچوبي بـراي تحليـل تـاريخ مكتـوب بشـري      «) 1385( و ديگران نورث، داگلاس

  .، سال اول، شماره سوم، زمستانجانبه همهاقتصاد سياسي تحول  ةخيرخواهان، مجل

هاي جديد  رهيافت: در جهان در حال توسعه انواع دسترسي محدود«) 1393( -------------------

  .هاي مجلس، شهريور ، مركز پژوهش»براي توسعه

  .بيركغلامرضا وثيق، تهران، امير ةترجمنومانكلاتورا، ) 1364(وسلنسكي، ميخائيل 

 .پرست، تهران، ققنوسشهناز مسمي ةكارل ماركس، ترجم) 1387(وود، آلن 

 ةمباحث در باب نظريه انتخـاب عمـومي، ترجم ـ  : بوروكراتيك، در نظريه نوين) تا يب(وينتروب، رونالد 

 .مجلس يها پژوهشران، تهران، مركز ديگيوسف جمسي و 

حسـن مرتضـوي، تهـران،     ة، ترجم ـ1991-1914تاريخ جهان : ها تينهاعصر ) 1380(هابسبام، اريك 

 .آگاه

كشـورهاي اتحـاد شـوروي     موانع برقراري حاكميت قانون در) 1384(هاف، كارلا و جوزف استيگليتز 

 ،چـاپ دوم  ،زهرا كريمي :مترجم و ويراستار چند مقاله در زمينه موانع نهادي توسعه،: درسابق، 

 .مجلس شوراي اسلامي يها پژوهشتهران، مركز 

 ،چاپ پنجم غلامرضا آزاد ارمكي، ةاز فقر تا ثروت ملل، ترجم: اقتصاد توسعه) 1392(هايامي، يوجيرو 

 .تهران، ني
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